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 چکیده
دنیل چندلر با اعتقـاد بـه لـزوم برخـورداری یـک پژوهشـگر ادبـی از با در نظر داشتن ظرفیت معناگستری رمز، 

گاهی ،دانش کیفی و تشخیصی  اجتمـاعی گوناگون مبنی بر نمایش نحوه و میزان تأثیرگذاری عناصر را نظریه آ
ریـزی کـرده اسـت؛ یعنـی پایـه ر کـلامعناصـ زبانی و ادبی با تکیه بر نقش یک اثر منظوم یا منثوردر  فرهنگی و

گاهانهبهره این عناصرصاحب سخن هر قدر از  و  تـرمفهوم مطلوب خود را پخته به طبع کرده باشد، تریجویی آ
ساخته است؛ مفهومی که از نظر چندلر بیش از هر موضع دیگری در ساختار رمـز ادبـی و تبـدیل شـدن  ترارزنده

پـژوهش حاضـر  گـردد.حاضـر میشده بر اسـاس عوامـل تأثیرگـذار نـامبرده  آن به رمزگان یعنی ساختار تفصیل
تحلیلـی و در کـار بسـتن رمـزواره یعنـی  -رویکـردی توصـیفی  ی و بـااروش مطالعه کتابخانـه درصدد است تا با

گاهی در شعر سعدی یوسف شاعری عراقی که همواره وطن خـویش را از پنجـره کوچـک  - کشف مفاد نظریه آ
اشاره کرده و مـدعای خـویش را و نمود نقش هر یک در آفرینش رمزگان  -غربت نگریسته و وصف نموده است

 از مهمتـرین دسـتاوردهایزا یعنی ادبی، زبانی، ساختاری و گاه نگارشی به اثبـات برسـاند؛ به یاری عناصر درون
تعمیـق معـانی برداری هوشمندانه سـراینده از مـوارد مـذکور در راسـتای تبیین روشن بهرهنوشتار  این رمزواره در

مزایا یـا معایـب  عیان ؛ زیرا شاعر هیچگاه به برشماریاستفرهنگی و اجتماعی پنهان شده در پس هر رمزگان 
نظـر او را  معنـای مـدّ کـلام،  کلای ترتیب داده است که ابتدا اکتفا نکرده و همواره سیاق سخن خود را به گونه

از جملـه الفـاظ،  و ادبـی های گونـاگون زبـانیبا تأکید آن به واسطه ابزار جزء جزء سخن تصدیق کرده و سپس
 به گوش مخاطب برساند.مقصود اصلی را  ط،و دیگر وسائ گریتعابیر، افعال، قیود، روایت
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  . مقدمه۱
معنـایی بـیش از آنچـه از واژگـان مسـتفاد به یقین هر آفریننده ادبی در تلاش است تا 

و دایـره  سـخن مفهـوم ردد به شنونده خود عرضه داشته و بدین ترتیب بـر گسـترهگ یم
را دارای  »رمـز«وان تـ یخود بیفزاید؛ در این راستا و از میان صنایع ادبـی مـ شنوندگان

: ۱۹۹۰بیشترین ماهیت ابزاری در جهت دستیابی به چنین هدفی دانست (فاخوری، 
وشـد تـا تعـاملی پویـا میـان خـود و ک ی)؛ زیرا شاعر یا نویسنده به واسطه آن مـ۲۸-۲۷

مخاطب ایجاد کند؛ به این صورت که او مقصود خویش را در پرده واژگان نهان داشـته 
تحلیل آن را به توانایی ذهنی مخاطب و قدرت پردازش  و به این ترتیب وظیفه کشف و

)؛ بنابراین رمز دارای یک ویژگی منحصـر ۸۱-۷۷ :۱۹۸۱ند (هاشم، ک یوی واگذار م
به فرد است و آن برخورداری این صنعت ادبی از خاستگاه نـزول و فـرود عقلـی اسـت؛ 

ویی از خـرد و جـ هچرا که هر دو سوی یک اثر ادبی هنگام خلق و کشف آن نیازمند بهر 
گاهی م )؛ چندان که مفهوم از ۱۴-۱۰: ۱۹۹۷اشند (شفلر، ب یلوازم آن یعنی دانش و آ

یک جانب در پرده رمز قرار گرفته است تا از نامحرمان به آن در امان باشـد و از سـوی 
رداری از این صنعت ادبی مخاطب خود را نیز از عامه جدا ساخته ب هدیگر سخنور با بهر 

  ).۲۰۳-۱۹۷: ۱۹۹۹(عباس،  است
ی کـه عمـر خـویش را در ا هبـه منزلـه سـرایند» سعدی یوسـف«بارزترین وجه شعر 

عنصـر زبـانی غربت به سر آورده، اما این امر هیچگاه روی وی را از وطن بازنگردانده، 
از واژگـان سـهل و  ویرداری بـ هدر وهلـه اول خـود را در بهـر ویژگـی که این  استوی 

ذارد؛ زیرا با در نظر داشتن اهتمام وی به طرح گ یبه نمایش م نواستفاده از قالب شعر 
مسائل اجتماعی و فرهنگی و به طبع آن مد نظر قرار دادن عموم جامعه برای دریافت 

ی از جانـب وی ا هوان کارکردهای زبـانی فـوق را انتخـاب هوشـمندانت یاین مفاهیم م
شـعر . هـر چنـد برخـی )۱۱-۵: ۲۰۰۰برای نیل به اهداف مذکور دانست (المحسن، 

از شعراء و ادبـای غـرب اشـاره  اورا از مکتب شعر مقاومت دانسته و به تأثیرپذیری  وی
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ذاری بر مـدعای گ هنوشتار حاضر ضمن صح ،)۱۶-۱۱: ۲۰۰۱ند (الصمادی، ا هداشت
یند کـه بـه واسـطه آن سـعی ب یفوق موارد مذکور را چون ابزاری در دست این شاعر م

دارد تا نزدیکترین و بیشترین ارتباط را با مخاطب خود برقرار کند؛ زیرا نه تنهـا سـعدی 
یوسف خود را از انتسـاب بـه اندیشـه و مکتبـی خـاص مبـرا دانسـته و بـه ایـن امـر بـه 

بلکه آشکارا از مهر خویش به مـردم  ،)۱۱-۱۰: ۲۰۰۲صراحت اعتراف کرده (مطاوع، 
خود سخن گفتـه و بـرای امـر دیگـری ارزشـی قائـل نشـده اسـت (یوسـف،  و سرزمین

، ریختن عوالم باطنی خـود در دایـره واژگـانتوفیق صاحب سخن در ). ۶-۱۱: ۲۰۰۲
(مندور، بی تا:  استارتباطی نزدیک و پایدار با ایشان  ایجاد و تعداد شنوندگانافزایش 

۱۲۲-۱۲۵(.  
م. به چـاپ  ۱۹۷۷که در سال -» هلأخیر ا هالسّاع«پژوهش حاضر با انتخاب دیوان 

از میان آثار پرشمار سعدی یوسف در صدد آن است تا توانایی زبانی ایـن  -رسیده است
رداری از الفـاظ سـهل و آشـنا را بـه نمـایش بـ هشاعر در خلق معانی بدیع در عـین بهـر 

ه در ابتدا به تعریف مفاد نظـری خـود یعنـی رمـز، رمزگـان، نظریـاین پژوهش بگذارد؛ 
گاهی و در نهایت مصطلح  پرداختـه و  -که دسـتاورد ایـن پـژوهش اسـت-» رمزواره«آ

یعنـی سـخنی کـه  - ابتدا شعری مسـتعد یعنی؛ ردازدپ یمسپس به انطباق آن با اشعار 
را گـزینش کـرده، مفـاهیم  -ذیر بشـنودپـ لپژوهشگر از سیاق آن بوی رمز و تعابیر تاوی
اه بـه تحلیـل گـ نق مشابهی تببـین داشـته و آمستعمل آن را با ذکر شواهدی و مصادی

رداری سراینده از هر یک در ب هازی عناصر گوناگون و نحوه بهر س ه، برجستشاعرسروده 
گاهی دنیل چندلر  چیستی؛ بدین سبب ردازدپ یخلق معنایی بدیع م و رمزواره و نظریه آ

  است. ای اصلی این نوشتاره شپرسدر سخن سعدی یوسف نطباق و نمود آن نحوه ا
در نهایت ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که انتخاب بیدل دهلوی بـه عنـوان 
مرجع شعر فارسی به یک سبب عام و دیگری خاص صورت پذیرفته اسـت: عـام از آن 
جهت که وی از کبار شعر فارسی بـه شـمار آمـده و در ضـمن عنایـت بـه ایـن اعتبـار، 
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واند مقصود پـژوهش را بـه ت یزبانی با او ممخاطب این نوشتار به سبب آشنایی ابتدایی 
 -کمال و سرعت بیشتری دریافت کند؛ خاص از آن سو که ماهیت سخن این سراینده 

یزتری خ لی اسـت کـه پژوهشـگر ادبـی مـزرع حاصـا هبه گونـ -چندان که خواهد آمد
جهت کشت مصادیق پیش روی خود داشته و این امر راه را برای دیگـر محققـان ایـن 

  ذارد.گ یز باز محوزه نی
جهت خلق رمزواره به عنـوان یـک مصـطلح ادبـی تـازه و انطبـاق نوشتار حاضر از 

ای صـورت هـ شدر بـاب پـژوهعملی آن در شعر یک شاعر حائز اهمیت ویـژه اسـت. 
ملامح المقاومه فی أشعار سعدی یوسف «وان به مقاله ت یگرفته درباره سعدی یوسف م

قزوینی و زهرا حکیم زاده اشاره کرد که به بررسـی معصومه نعمتی  از» و سلمان هراتی
تطبیقی مظاهر مفهوم مقاومت در شعر سعدی یوسف و سلمان هراتی پرداخته اسـت؛ 

ای ادب پایـداری در شـعر سـعدی یوسـف شـاعر ه هدرنگی در بنمای«مقاله  این بابدر 
ش عبدالاحد غیبی، صفورا نظری و حبیبه خوش نفـس نیـز بـا پـژوه از» معاصر عراق

 از» ظاهره الأغتراب فی شعر سعدی یوسف«پیشین بستری همگون دارد. مقاله دیگر 
ای اغتـراب از جملـه یـاد هـ هریحانه ملازاده است که اهتمام به کشـف و تحلیـل نشـان

وطن، کودکی، پناه بردن به طبیعت از وضع موجود و دیگر موارد در آثار سعدی یوسف 
» یوسف بر اساس دیدگاه عزالدین اسماعیل تصویرگرایی در شعر سعدی«داشته است. 

ی از آثار یوسـف را از نظـر ا هزینه عرفت پور و معصومه نعمتی قزوینی است که گزید از
 از» المؤثرات الأجنبیه فی شـعر سـعدی یوسـف«مقاله تصویرگرایی تحلیل کرده است. 

 تأثیر یانیس ریتسـوس فـی الشـعر العربـی الحـدیث: سـعدی«و  سمیر صبری خورانی
که واکاوی نحوه تأثیرپذیری سعدی یوسف از  استمفلح الحویطات از » یوسف نموذجاً 

ازی زبان و روند عدول از خودکاری آن در شـعر سـعدی س یشخص. «استادب بیگانه 
ازی در سـ یرضا کیانی، فاروق نعمتی و علی سلیمی است که مفهوم شخصاز » یوسف

  .ندک یرا بررسی مشعر سعدی یوسف 
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  امه و آثارن ی. زندگ۲
به دنیا روستای ابو الخصیب یا البقیع از توابع بصره  م. در۱۹۳۴سعدی یوسف در سال 

گـاری ن هو پس از به پایان رساندن مراحل تحصیل در دار المعلمین بغداد، به روزنام آمد
او را بـه سـفر بـه کشـورهای  -هر چنـد بـه اسـباب سیاسـی - »ماجراجویی«پرداخت. 

الجزیره، یمن، فرانسـه و انگلسـتان وا داشـت کـه هـر  :ایی مانندگوناگون عربی و اروپ
 میزبـان بخشـی از آثـار او بـوده اسـت ،یک در کنار سرزمین مادری وی یعنـی عـراق

  .)۱۵-۱۳: ۲۰۰۱؛ الصمادی، ۱۱-۱۲ :۲۰۰۲؛ مطاوع، ۴: ۲۰۰۴(یوسف، 
دسـت بـه گریبـان شـدن بـا جنـگ در سـرزمین مـادری و تبعـات ناشـی از آن یعنــی 

ی اجتماعی و سیاسی و سفر به نقاط گوناگون جهان و مشاهده نقیض آن شـرایط آشفتگ
فکنـده اسـت (الصـمادی، ا  تا پایان حیـات سـعدی یوسـف بـر اندیشـه شـعری وی سـایه

)؛ چندان که شاید بتوان اهتمام این شاعر به سرودن شعر آزاد و نزدیـک ۱۸- ۱۶: ۲۰۰۱
) را مسـبب عـدم وجـود ۱۷۵: ۲۰۰۰ساختن هر چه بیشتر نظم خود به نثـر (المحسـن، 

هیچ پیوندی در شرایط جامعه پیش چشم وی دانست. گرچه او هیچگـاه ادعـا نکـرد کـه 
 ).۱۱: ۲۰۰۲زبان فکر و یا نماینده جماعت خاصی در سخن خود است (مطاوع، 

  کرد: ذکردر چند دسته وان ت یمآثار سعدی یوسف شده است را 
(یوســف، و...  خــرین، قصـائد مرثیـهالقرصــان، أغنیـات لیسـت للآالـف) شـعر: 

۲۰۰۴ :۴.(  
حـدیث نفـس (همـان: وجـود دارد: نخست  ساختارشکنیچند وی دواوین شعری 

(همـان: اشـعار )؛ دوم ۱۱۹۳در باب شعر خود (همـان:  نثری ) و یا توضیحات۵-۱۱
ــاوین ۳۳۰۲-۳۳۰۱؛ ۳۲۸۲ ــان:  انگلیســی) و عن ــوم )؛ ۲۹۳۲؛ ۲۹۳۱؛ ۲۷۶۱(هم س

  ).۳۲۵۶؛ ۳۲۴۰؛ ۳۲۲۷(همان: وجود تصاویر
وایـت وایتمـان: أوراق العشـب، کافـافی: وداعـاً للإسـکندریه التـی ب) ترجمه: 

  ).۴(همان: و...  تفقدها
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ای هـ هذکـر ظـواهر جسـدی بـه مـدد نگـار  در» اروتیکا«ندی: ب هج) بدون دست
  .جنسیتی جبر علوان

  . شرح لغت و مصطلح رمز۳
گفتن آرام و دیگری حرکت دادن  ردد: یکی سخنگ یاطلاق م عملرمز در لغت به دو 

هر یک از اعضای بدن از جمله لب، چشم و یا ابرو در جهـت فهمانـدن موضـوعی بـه 
گاه به آن (ابن منظور، بی تـا: رمـز؛ دهخـدا:  ظاهر نامعلوم برای دیگران به مخاطب آ

وانـد در بسـترهای ت یی عقلـی داشـته و مـا هبی تا: رمز)؛ رمـز از منظـر پیـدایش ریشـ
) و بـه همـین ۸-۷: ۱۹۹۷فکری و فرهنگی به ایفای نفش بپـردازد (شـفلر، گوناگون 

ند به خلق رمز از بسترهای گوناگون مانند طبیعت، تـاریخ م هسبب انسان همواره علاق
  ).۸-۷: ۲۰۱۶؛ العطوی، ۵۶-۵۲: ۲۰۰۳و یا حتی زبان است (دسکال، 

اننـد د یمـ غربـیرمز را به عنـوان یـک مصـطلح ادبـی تـازه مفهـومی  برخی گرچه
ذارد گ یو سابقه این امر تا حدی بر گفته ایشان صحه م )۷-۱۱: ۱۹۴۹غطاس کرم، (

امـا از منظـر تـاریخی ایـن موضـوع در ادب عربـی نیـز از  ،)۶۳-۵۷: ۱۹۵۱(اولمان، 
مشـتقات از قدمای بلاغت نیز آن را  و )٤١-٤٣: ١٩٥٨الجندی، ( دیرباز وجود داشته

). انتساب رمـز بـه ٢٦٢-٢٥٧؛ تفتازانی، بی تا: ٤١٢-٤١١: ١٩٨٧ند (سکاکی، ا هکنای
گرچه در ؛ استمایه تفاوت اصلی نظریه بلاغت قدیم و مفهوم وارد آمده از غرب  ،کنایه

ی پرداخته شده و حتـی برخـی ا هادب غربی به این مفهوم از منظرهای گوناگون اندیش
اشـت شـده از آن لزوم وجود هیچ گونه شباهت و یا اتصال میان رمز و مفهوم برد اصل

  ).۲۹-۲۵: ۱۹۹۰(فاخوری،  ندا هرا مورد پرسش قرار داده و یا انکار داشت

    - Daniel Chandler (Born 1952)-. نظریه آگاهی دنیل چندلر۱-۳
 و...با صرف نظر از خاسـتگاه آن یعنـی طبیعـت، تـاریخ، اسـطوره، فلسـفه  -رمز ادبی 

گـردد واند به دو شکل مستعمل و بدیع در کلام ظـاهر ت یم -)۱۰۴-۹۹: ۱۹۹۷(زاید، 
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تکـاپو  و بـا بـه ایـن ابـزار ادبـیبه یاری  صاحب سخن  .)۱۹۴-۱۹۰: ۱۳۷۰(شمیسا، 
او را و  را تحریک کـردهافکندن خرد بشری در جهت کشف معنا عواطف و مشاعر مخاطب 

رمـز  .)۱۲۰- ۱۱۷؛ مندور، بـی تـا: ۱۰۴- ۱۰۰: ۲۰۱۲(امین،  مایدن یبدین وسیله جذب م
بـه دشـواری  آنشاعر یـا نویسـنده در خلـق و ی نبوده ا هدر شکل نخستین حاوی معنای تاز 

رین مثـال ملمـوس بـه مفهـوم ذهنـی ت کافتد؛ زیرا تنها تلاش وی یافتن نزدی یچندانی نم
  ).  ۴۱- ۳۷خود در جهت تسهیل دریافت آن برای مخاطب است (هلال، بی تا: 

در عــین » رمزگــان«دوم خــود بــا تغییــر ماهیــت بــه از نظــر چنــدلر رمــز در شــکل 
برداری از لفظ مستعمل حاوی معنایی تازه است؛ به این شرح کـه صـاحب سـخن   هبهر 

گاهانه سیاق کلام خود  ی ا هرا به گون -یعنی چینش واژگان و ارتباط تعابیر با یکدیگر-آ
نـد کـه هنجـار یب یارد که مخاطب برای دریافت مقصود وی بر خود لازم مد یتنظیم م
ی را بـه یـاری شـواهد و قـرائن موجـود ا هرض را کنار گذشته و مقصـود تـاز ف شادبی پی

یری اقتضا گ لاستنباط کند. رمزگان از منظر خاستگاه با رمز تفاوتی ندارد اما نحوه شک
ند که خود در انواعی مانند اجتماعی، متنی و یا تفسیری قرار گرفته و هـر یـک از ک یم

هی آن بـه صـورت سیاسـی، عرفـانی و یـا د لز به وجه غلبه اندیشه در شکاین موارد نی
)؛ هر چند چندلر خـود ۱۶۳-۱۵۵: ۱۳۸۷ردد (سجودی، گ یندی مب هچندبخشی طبق

ی بـه وسـعت ذهـن ا هوانـد گسـتر ت ینیز به این نکته معترف است که به طبع رمزگان م
  .)۳-۹: ۲۰۰۷، آدمی داشته و در هر زمان به نوعی تازه تبدیل گردد (چندلر

گاهی بهـر گ شیک پژوه نـد باشـد تـا م هر ادبی از نظر دنیل چندلر باید از سه ابزار آ
  ند:ک یی رمزگانی پیدا ما هبتواند به کشف شواهدی بپردازد که رمز به واسطه آنها صبغ

: به هر میزان که پژوهشگر ادبی با محیط و آگاهی اجتماعی و فرهنگیالف) 
واند عناصـر اجتمـاعی را بـه سـهولت و ت یخود آشناتر باشد م اجتماع متن مورد تحلیل

  سرعت بیشتری یافته و رمزگان را بر اساس سیاق آن تبیین کند.
: بدون در نظر گرفتن خاسـتگاه یـک اثـر ادبـی یعنـی دانش ادبی و زبانیب) 
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ندی موضوعی آن و کسب شناخت کافی از آثار قرار گرفته در آن زیرمجموعـه و ب هدست
وان بـه تـوان کـافی در تـ یاحاظه داشتن به نقش ضـمنی عناصـر زبـانی نمـ همچنین

اه کـه بـا ذهنـی تهـی از گـ نر آگـ شتحلیل رمزگان دست پیدا کرد؛ چرا که یـک پـژوه
ندی ادبی به تحلیل اثری دست بزند، از کشف ارتباط و سیاق ب هاندیشه پنهان یک دست

  .ذاردگ ینای ابتدایی فراتر نماجزاء آن بازمانده و به این ترتیب، پای از درک مع
ر قـادر بـه تشـخیص گـ شه یـک پـژوهچ ن: چنادانش کیفی و تشخیصیج) 

ند خواهد بود؛ چـرا کـه دانـش م هعناصر یاد شده باشد ناگزیر از این دانش سوم نیز بهر 
واند دانش اجتماعی خـود را ت یر ادبی به یاری آن مگ لکیفی ابزاری است که یک تحلی

ش ادبی خود را نیز به اثربخشی عملی برسـاند و بـه ایـن ترتیـب و بـا تقویت کرده و دان
کشف ارتباط میان این دو به مقصود آشکار و پنهان متن مورد پژوهش خود دست پیدا 

  ). ١٥٤-١٤٨: ٢٠٠٧چندلر، کرده و آن را برجسته سازد (

  . رمزواره۲-۳
به کار رفته و هم از آن در لغت هم به معنای شبیه، مانند، بسیار و نوبت » واره«پسوند 

اره بــه منزلــه اســامی آلــت و مکــان و  غبــرای ســاخت مشــتقاتی ماننــد گوشــواره و چــرا
رداری شده است (دهخدا، بی تا: واره)؛ این نوشتار با عنایت به این امر و معنـای ب هبهر 

اشت د سهمگانی برای نمایش آثار هنری، پا گردهمایی«لغوی ساختار جشنواره یعنی 
: جشـنواره) ١٣٧٥(عمیـد، » ادای احترام بـه یـک شخصـیت و امثـال آن یک رخداد،

  به منزله یک مصطلح ادبی زده است.» رمزواره«دست به آفرینش 
وان صحنه نمایش ارتباط عناصر اجتماعی، فرهنگی، ادبی و زبـانی ت یرمزواره را م

 این توضـیح کـه ایـن مصـطلح ادبـی بـا اکشف شده در بستر یک متن ادبی دانست؛ ب
ر به گ شند که پژوهک یداشتن هویت متشکل از عناصر گوناگون نقش ابزاری را ایفا م

تواند سیر تکامل رمز به رمزگان را شناخته و به شرح آن بپردازد؛ به طبـع  یوسیله آن م
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 ،یرتری در خلق رمزگان داشـته باشـدگ مهر قدر که هر یک از قرائن نام برده نقش چش
و هر چه میزان حضور عناصر  ردب یاستگاه پیدایش خود نام مرمزواره از آن به عنوان خ
ری در کـلام شـکل گرفتـه و بـه دنبـال آن تـ هرمزواره پختـ ،گوناگون افزایش پیدا کند

  ردد.گ یری نیز از رمز مستعمل آفریده مت مرمزگان مستحک
شعر بیدل دهلوی به سبب برخورداری از ماهیتی خاص عرصه بس مناسبی بـرای 

ید که این نوشتار به اشارتی اکتفا کرده و آ یرمزواره و کنکاش رمزگان به شمار متحلیل 
  پارد:س یباقی را به دیگران م

    ا سر بر مکنه ههمچو سیل از خاک این ویران ا مباشه لتا توانی در کمین زحمت د
 )۱۱۸۰: ۱۳۸۹(دهلوی، 

ظـر لغـوی نیـز کـه از من-در این سروده رمز طبیعی سیل را از مفهوم مستعمل آن 
و به رمزگان تفسـیری افتـادگی  شدهدور » ویرانگی«یعنی  -یید استأقابل برداشت و ت

با موجود دانستن سیل بـه طـور طبیعـی و پنهـان  شاعر نزدیک سازد؛ به این شرح که
داشتن آن در زیر خاک آن را متشکل از منبعی آسـمانی ندانسـته و همـین قطـع آن از 

فرونشاندن غـرور احتمـالی و قـرار دادن آن در جایگـاهی  موضعی متعالی و به طبع آن
حـال ؛ یـدآ یری از آن به حساب مگ نپست یعنی خاک حسن تعلیلی بر دفع ویژگی ویرا

آنکه بیدل با بر هم زدن این ساختار طبیعی موفق بـه آفـرینش مفهـومی تـازه گردیـده 
باشـد: یکـی حضـور لفـظ ید ایـن معنـا ؤواند مت یاست که رمزواره زبانی در دو موضع م

خاک و حضور سیل در زیر آن و عدم نیاز به کسب وجـود از منبعـی متعـالی و دیگـری 
ا ه هعدم سر بر افراشتن سیل و به زحمت افکندن مردمان؛ چرا که ایشان خود در ویران

نماید. در پایان ذکـر دو نکتـه  یند و آزار چنین مسکینانی دور از انصاف ما هسکنی گزید
ماید: یکی آنکه بیدل برای سر به زیر بودن سیل نیز حسن تعلیلـی ن یلطف نم خالی از

در نظر گرفته و آن پندپذیری است که حاصل از عنایت به نصـیحت شـاعر در مصـراع 
نوی نیز خود تأیید دیگری بر قطع ریشه سیل ش تنخستین است؛ دیگر آنکه این نصیح
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غرور حاصل از بالانشـینی در جهـت  گونهر از سرچشمه بالایی و در نتیجه عدم وجود ه
  عصیان و طغیان احتمالی است.

 . رمزواره در سخن سعدی یوسف۴
  . رمزواره بیت۱-۴

  با اندیشه در این پاره از یک سروده:
بَیتُ مَن فِی الجَناحِ المداهَمِ بِالرّیحِ؟/فِی الوَرَقِ المتَساقِطِ عَـن سَـروَه؟/فِی ثِیـابِ 

ــدَأت  ــی بَ ــاتِ الّت ــمَّ البَن ــیاءَنا ثُ ــفَ نحــزمُ أش ــهروردی؟/ کَی ــزِلِ السّ ــرُ؟/فِی مَن تَتَقاصَ
نَرحَلُ؟/فِی المیاه الّتی لا تمسُّ التویجاتِ/سافَرتُ عِشرینَ عاماً/کُنتُ أرقبُ مـا یَصـل 

یرَ باللؤلؤه/عَبَثاً یَستَریحُ المحارِبُ    )۱۷-۱۶: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱الریشَ بِالقَلبِ/وَ الطَّ
من آرامش و آسایش به شمار آمده و خداوند أبیت یا خانه از دیرباز رمز م ابیمی یدرم

ـه مُبَارَکًـا) (آل عمـران: سبحان نیز در آیه شریفه  ذِی بِبَکَّ اسِ لَلَّ لَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّ وَّ
َ
(إِنَّ أ

) با اراده خانه کعبه از بیت و قرین ساختن آن با برکـت و مبـارکی شـاهدی گـواه بـر ٩٦
وان بـه درک تـ یبا انطباق معنای مذکور نمـ حال آنکهق ذکر فرموده است؛ مدعای فو

درستی از این شعر دست پیدا کرد؛ چراکه اگر بیت مد نظر وی نیز محلی برای آرامش 
ای فروریخته سروی ه گای بادتاخته و یا بر ه لواند منزل فردی در بات یآنگاه نم ،باشد

رخدادهای تصویر شده توسط شاعر به آرامشی به حساب بیاید؛ مگر آنکه فرد مذکور از 
 دست پیدا کرده باشد که همین نکته محل انطباق رمزواره و به طبع آن خلق رمزگانی

این توضیح کـه ایـن رمـز در شـعر مـذکور بـیش از هـر معنـای  اآید. ب یبیت به شمار م
دیگری به مفهوم دکان، حجره و یا هر گونـه محـل کسـب سـود نزدیـک اسـت کـه در 

وان دریافت کـه شـاعر بـا طـرح سـخن خـود بـه ت یولین قدم به یاری رمزواره زبانی ما
-صورت انشای پرسشی و به همراه آوردن چند سؤال پیاپی در قالب تصـاویر ملمـوس

  .ندک یبه ناپسند بودن این امر از نظر خود اشاره م -که تحلیل آنها در ادامه خواهد آمد
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رداری از دو رمـزواره اجتمـاعی و طبیعـی بـه بـ هشاعر در ادامه سروده خـود بـا بهـر 
تصویر اجتمـاعی کوتـاه شـدن رو بـه رشـد  ند: یکیز  ییید مأمعنای رمزگانی بیت مهر ت

ای درختـی در هـ گلباس دختران جامعه و دیگری رخداد طبیعی به خـاک افتـادن بـر 
 پیش چشم مخاطب؛ گویی شاعر از به دنبال آوردن این تصاویر و قرین ساختن این دو

موضوع قصد دارد که شباهتی در سرنوشت قهرمان رو بـه زوال هـر دو صـحنه ایجـاد 
فتنـد و دخترانـی کـه ا یایی که رفته رفته زرد شده و عاقبت به خـاک فرومـه گکند؛ بر 

ای سبز سروی در اثـر ه گونه که بر گ نود؛ یعنی هماش یر مت هجامه آنها هر لحظه کوتا
شروع به از دست دادن رنگ خود کرده و در نهایت به  -خزان -تعامل با عاملی بیگانه 

 فرهنـگ نمـاد کـه نیز شاعر چشم پیش جامعه دختران -بلند -فتند، لباس ا یخاک م
در اثر عواملی اصـالت خـود را از دسـت داده و عاقبـت صـاحب خـود را بـه  است، آنان

چشـم  بـه زیرکـی از ذکـر عوامـل ایـن رخـداد شاعرند. ک یا دچار مه گسرنوشت آن بر 
پوشی کرده است تا هم ذهن مخاطب را به تکاپو بیندازد و هم گستره آن را به نمـایش 
بگذارد. در نهایت شایان ذکر است که سرو هم از درختان بلنـدقامت بـه شـمار آمـده و 
هم از منظر طبیعی خزان تأثیری بر آن ندارد؛ حال آنکه در سروده سعدی یوسـف ایـن 

ند تا شاعر بدین ا های آن در خاک غلتیده گامان نبوده و بر درخت نیز از تاراج خزان در 
کوتاه شدن البسه و زرد شـدن -وسیله یادآور اهمیت و قدرت اسباب وقائع مطرح شده 

  باشد. -اه گبر 
رداری از رمـزواره زبـانی اضـافه سـاختن لفـظ منـزل بـه بـ هسراینده در ادامه با بهر 

ند؛ به این شـرح کـه فـردی دکـان ز  یمسهروردی به مفهوم رمزگانی بیت بیشتر دامن 
سهروردی بنـا کـرده اسـت؛ دکـانی کـه اگـر معنـای رمـزی   لسودورزی خود را در منز

ند؛ حـال آنکـه ک یمستعمل بیت به جای آن فرض گردد هیچ انطباقی با منزل پیدا نم
شینی شباهت ن همنزل نیز در این شعر تنها به معنای محل اقامت نبوده و به مفهوم خان

اه سهروردی نیـز در گ نبیشتری دارد؛ چرا که اگر بیت با منزل همخوانی داشته باشد آ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۴  

 ... در خلق معانی بدیع در شعر سعدی یوسف نمود نقش رمزواره
308   

 نیـازی بـه پرسـش از وی وجـود نـدارد؛ حـال آنکـه بـدین ترتیـبقاعده شریک آمده و 
صاحب منزل یعنی سهروردی در این سـروده نـه تنهـا دیگـر رمـز و مظهـر شخصـیت 

یـد آ یی از دانایی منفعل به حسـاب مـبلکه رمزگانی فرهنگ ،فلسفی آن به شمار نیامده
که در عین حال شراکتی نیز در سودورزی ندارد؛ چرا که اگرچه در برخورد نخسـتین او 

اما در ادامـه  ،شین و منفعل ساخته استن هقربانی سودجویی فردی شده که وی را خان
چیدمان پرسشی سخن و طعنه مستقیم شاعر به خود به جهـت انفعـال ناشـی از سـفر 

دن و تایید این امر با ذکر طوال آن در قالب بیست سال سهروردی را رمزگان فردی گزی
گاه-خرمند  ارد کـه از قـوت دانـش خـود بـرای د یتصویر م -خود شاعر و یا مخاطب آ

تحرکی مفید سود نبرده است. عنایت به این امر ضروری می نماید که سعدی یوسف با 
نجی (دهخـدا، بـی س تی، هوشیاری و عاقبذکر نحزم از ریشه حزم به معنی دوراندیش

ود را تقویـت خـ  طعنـه پرسـش» نتـرک«رداری کنایی از آن به معنـای ب هتا: حزم) و بهر 
  .کرده است

وان به این نقد دست یافت که سعدی یوسف ت یمل در این پاره از سروده شاعر مأبا ت
از  رده و صرفاً ی اتکا نکا هاندیش -شخصیت سهروردی به بنیانی علمی تصویر کردندر 

مانند علاقه فردی یـاد کـرده اسـت؛ حـال آنکـه وجـه صـحیح  ،وی به سببی مجهول
اقتضاء دارد که یک شخصیت زمـانی در سـخن حاضـر گـردد کـه ارتبـاطی میـان او و 

  رخدادها وجود داشته باشد:
  از شافعی نپرسند امثال این مسائل  حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

 )۳۲۰(حافظ، بی تا: 
در صورتی که تاریخ از سهرودی هرگز بـه عنـوان یـک دانـای منفعـل و یـا زیرکـی 

  ما بخشیده است.ن ضو این امر به سخن سراینده رنگی متناقسودورز یاد نکرده 
شاعر به یاری یک رمزواره اجتماعی و فرهنگی توانسته اسـت بـا مفهـوم سـفر نیـز 

فتـد کـه نـه ا یایی اتفـاق مـه ببستر آتصویری پویا خلق کند؛ به این شرح که سفر در 
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گیاهان قادر هستند از آن لبی تر کنند و نه شاعر بر محمل آن از دام غصه رهایی پیدا 
شکل گرفته است به روشـنی نارضـایتی  أبا نگاه به مبد ند؛ این دو تصویر که طبعاً ک یم

ضعیت مسافر از وضع اجتماعی و فرهنگی متجلی در لباس دختران، برگ درختان و و
سامانی سیاسی ظاهر در تشنه کامی گیاهان به عنوان نمادی بسهروردی و همچنین نا

ذارد. شـاعر در نهایـت بـا ارائـه یـک گـ یاز حرمان بخشی اعظم جامعه را به نمایش مـ
تصویر امیدبخش در سوی دیگر سخن یعنی رسانده شدن پرنده بـه گـوهر از بسـتر آن 

هر چند این امیدبخشی به میزان بسیار ناچیزی اشد؛ پ یآبها رنگ امیدبخشی به شعر م
  ی چنین دارد:ا هود و کلام او همواره صبغش یدر سخن وی یافت م

هُم و اکتُبُ عَنِ النّاسِ. ا  دافِعُ عَنهُم لکِـن لا نیـرانَ فـی رأسِ الجَبَـلِ (یوسـف، احِبُّ
۲۰۰۲ :۶(  
رُ بِالأرضِ العَرَبیّه. بِأهلها الجَمیلین. وَ لُغَتِهاا رُ بِحَضارَتِها وَ ثَرَواتِهـا. االأجمل.  فَکِّ فَکِّ

ـذی اوَ  مَنِ المغلَـقِ الَّ ذی نَحـنُ فیـه. بِـالزَّ رُ فی الوَقتِ عینه بِالحالِ الَّ  ۲طبَـقَ عَلَینـاافَکِّ
  )۱۱(همان: 

رمـز  ،یـدآ یهر چند دو مفهوم پرنده و گوهر چنـدان کـه از لفـظ هـر یـک نیـز برمـ
بــا ذکــر ایــن دو واژه واپســین  شــاعرمســتعمل رهــایی و ارزشــمندی بــه شــمار آمــده و 

اما بـه جبـران ایـن  ،ای سروده خود را از شگرفی به پیش پا افتادگی تنزل دادهه شبخ
امر در آخرین پاره از سروده خود در کسوت مصلحی اندیشمند ظـاهر شـده و در قالـب 

ردازد؛ او ابتـدا بـا وارد پـ یدادهای مطـرح شـده مـابی رخـیـ هیک رمزواره زبانی به ریشـ
بـر محـارب و ذکـر معرفـه آن قصـد دارد کـه ایـن مفهـوم را یـادآور » ال«ساختن یـک 

سهروردی مذکور و یا به طبع هر دانای منفعـل از جملـه خـود و مخاطـب قـرار داده و 
یی بالقوه بدین سبب و با زیرکی از لفظ جنگجو در سخن خود بهره برده است تا به توانا

هــر صــاحب اندیشــه اشــاره داشــته و بــه تحریــک آن بپــردازد؛ از ســوی دیگــر یوســف 
فعل مضارع در زبـان عربـی  -» یستریح«لبی مدام را به کمک ط ترزی و عافیو  تراح
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عامل اصلی انفعال مذکور دانسـته و بـر بیهـودگی آن بـا تقـدیم  -دال بر استمرار است
  .رزدو  یدر ابتدای سخن تأکید م» عبثاً «

  . رمزواره نجم۲-۴
  سعدی یوسف در سروده دیگری:

ها الساعون کالحیّات جاءت ساعَه الصلواتِ/فَاختَبِئوا/وَ فی سـجداتِنا إختَبِئـوا/وَ  ایُّ
ــی  ــوا/وَ ف ــطَرتُم إختَبِئ ــی سَ ت ــحُفِ الَّ ــی الصُّ ــوا/وَ ف ــادوکُم إختَبِئ ــن ق تَحــتَ نُجــومِ مَ

ـــــعَراءِ/نادی االکُتُبِ/المقاهیِ/المشـــــرَبِ/المبغیِ/ لاعیبِ السّیاسَه/ســـــقطه الشُّ
/مدرسـه االنخبَه/البترولِ/ ه اللّواطیِ/قاعاتِ الفَنادِقِ/مَوعِدِ الحِزبیِّ ردافِ النساءِ/وَ شَقَّ

ــسِ/غرفه الا  جَسُّ ــذی التَّ ــلِّ الّ ــی اعــدامِ/فی کّ ت ــوا/لِئلاّ تَبصــروا وَجــهَ الَّ حبَبتم/إختَبِئ
  )۲۲-۲۱: ۲۰۰۲(یوسف،  ۳اغتُصبت

به بازآفرینی رمز طبیعی مستعمل نجـم زده و بـه یـاری رمـزواره فرهنگـی و دست 
که در این شعر بـه -اجتماعی آن را به رمزگانی بدیع مبدل ساخته است؛ نجم یا ستاره 

بـه وجـه غالـب در سـه مفهـوم بـه کـار بسـته  -صورت جمعی نجوم آورده شـده اسـت
  ی در تاریکی:ا هقطبا استنباط از روشن بودن ن» امیدواری«ود: یکی ش یم

  ابی اگردر جلوه آید کوکب است ت بکرم ش یما هردک مدر بیابانی که ما راه طلب گ
 )٢٦٥: ١٣٨٩(دهلوی، 

با عنایت به اشتغال ذهن به مفهومی و به طبع آن تسهیل زمـان » انتظار«دیگری 
  به صبح آوردن شب:

  ابدت ینمچو شمع کوکب ما تا سحر  کمال فرصت ماست  نشبی به روز رساند
  )٤٨٠: همان(

اعتقاد انسان در طول تـاریخ بـه تـأثیر داشـتن  توجهبا » بخت و اقبال«و در نهایت 
  اجرام فلکی در سرنوشت بشری:
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  در آید   هتأثیر ز جمعیت کوکب ب که در علم یقینت  ست یآرام زمان
 )٧٧٥: ١٣٨٩(دهلوی، 

ر در گـ هرمـزواره زبـانی جلـونظر سعدی یوسف در مرحله نخست به یاری مفهوم مدّ 
این توضیح که  اذارد؛ بگ ییعنی انتخاب واژگان خود را به نمایش م ،یک موضع بنیادین

ه،  :رداری از الفـاظ تـاریکی نظیـرب هشاعر با بهر  حیّـات، إختَبِئـوا، تَحـتَ، سـقطه، شَـقَّ
سِ، الإعدامِ و اغتُصبت به وضوح به مخاطب خود مـ جَسُّ ن همانـد کـه سـر سـخف یالتَّ

الصـلواتِ،  :گفتن از موضوعی دلپذیر را ندارد! او حتی زمانی که واژگان روشـنی ماننـد
حُفِ، الکُتُبِ و وَجهَ را در سخن خود به کار مـ بـه دو نکتـه  ،ردبـ یسجداتِنا، نُجومِ، الصُّ

عنایت دارد که هم این واژگان در شماره از لغات تاریک بـه شـدت کمتـر باشـند و هـم 
ایه غمگین خود را در هـیچ م ناینکه هیچکدام بدون قرین نقیضی ذکر نگردد تا شعر ب

ی از دست ندهد؛ او حتی از این عناصر در سروده دیگری و به قصد اراده معنای ا هنقط
  کرده است: رداریب همشابهی بهر 

لا غالِبَ فی آخره اللیلِ وَ لا مَغلوبَ/الکُلُّ یُغالبُ عثرتَـه/وَ الکُـلُّ یُعاتـبُ سـکرتَه/وَ 
  )۴۲: ۲۰۰۲(یوسف،  ۴الکُلُّ یَسیرُ إلی مَسلَخِه

رداری عظیم از رمزواره اجتماعی و فرهنگـی رمـز ب هسراینده در پرده آخر با یک بهر 
متـی و قناعـت ه نشده دور داشته و به رمزگان دو طبیعی نجوم را از معانی پیشتر ذکر

ارد و این انتقال معنا از عنایت تعمـدی وی بـه ایـن امـر و قـدرت د یبه خردی مبدل م
کلام او حکایت دارد؛ چرا که اگر این لفظ در یکی از معـانی مسـتعمل خـود در سـروده 

آنکـه بـا  آنگاه از دو جانـب محـل اخـتلاف اسـت: نخسـت ،وی به کار برده شده باشد
واژگان مجانس خود بی ارتباط بوده و دوم آنکه از معنای مستفاد از شعر یعنی تباهی و 

رین تـ هفتد؛ در واقع ستارگان از منظر سعدی یوسـف رمزگـانی از خـردا ینومیدی دور م
ید که به مخاطب وی داده شده است تا بـه واسـطه آن ذهـن او از آ یعطایی به شمار م

گشته و به این ترتیب مهری نیز بر دهان وی زده شود؛ حال موضوعات اصلی منحرف 
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آنکه این مخاطـب از نظـر شـاعر ماننـد برگـی اسـت کـه در اثـر جـدا شـدن از درخـت 
سبکباری خود را از دست داده و حـال بـر اثـر یـافتن وزن بیخـودی بـر زمـین افتـاده، 

  بازیچه باد گشته و از روشنی جهان به سایه دیواری قناعت کرده است:
ــیفی تَلــوذُ بِظِــلِّ الحــائِطِ/وَ  ــطحِ الصَّ ــطحِ تَمُــرُّ بِهــا الرّیحُ/فــی السَّ الوَرَقَــه/فی السَّ

ـطحِ تَمُـرُّ بِهـا اتَحفُظُ ا/-کَیسُ التَغلیفِ المفتوحُ -الوَرَقَه/ سـمَ الوَرَقَـه/وَ هِـی عَلـی السَّ
  )۴۵: ۲۰۰۲(یوسف،  ٥الرّیحُ 

و معنــوی بــه برشــماری  شــاعر در تصــدیق مــدعای خــود از هــر دو منظــر مــادی
حُفِ،  :یند؛ یعنیآ یمصادیقی پرداخته است که سود زیانبار این معامله به حساب م الصُّ

همگی شواهدی ملموس از اشتغال مخاطـب بـه امـور و...  الکُتُبِ، المقاهیِ، المشرَبِ 
ابی ایـن معضـل بـا یـ هشاعر در این پاره از سخن خود به ریشـ .یندآ یفرعی به حساب م

رویکردی روانشناختی و نیز درمان آن از منظر اجتماعی پرداخته اسـت؛ یعنـی بـا ذکـر 
تی اغتُصبت«و با » تعلق«سبب این غفلت را » أحبَبتم« مخاطب را به روشـنی » وَجهَ الَّ

  متوجه امر مغفول ساخته است.
یوسف از رمزواره زبانی در شکل کاربردی آن در این سـروده بـرای تقویـت معنـای 

واهـد از خ ینظر خویش بهره چشمگیری برده است؛ برای مثـال هنگـامی کـه مـمورد 
عدم کفایت مخاطب خود در راهبری صحبت کرده و به این ترتیب نجوم را به رمزگـان 

او  .ندک یردای مب هی هجوآمیز بهر ا هبه شکل کنای» قادوکُم«مد نظر خود تبدیل سازد از 
ا متوجـه تغافـل وی سـاخته و بـر جنبـه همچنین زمانی که در صدد است تا شـنونده ر 

گاهی وی تکیه کند از  وید؛ به این شرح که مخاطـب از ج یبهره م» تَبصروا«تعمدی ناآ
نـد تـا بـه وقـائع بـه دیـده بصـیرت ز  یاما به تعمد خود را به غفلت م ،تماشا ناگزیر است

اصـی از ید که شـاعر بـا در کـار بسـتن نـوع خآ یننگرد. در آخر نیز این نکته به چشم م
افکنـدن سـخن بـر مخاطـب  هیا سـای» اظلال«که نوشتار حاضر آن را –صنعت التفات 

ی دو گانه داده و برای هـر یـک قرائنـی ا هبه کلام خود صبغ -امدن یعینی و ضمنی م
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ا، هـ با، کتـاه هروی سخن شاعر ابتدا با کسانی است که روزنام گوییذکر کرده است؛ 
م برده را برای دیگران فراهم آورده و آنها را بدین وسیله از و دیگر مظاهر نا اه هانخ هقهو

ند؛ کسانی که وی از ایشان به نیکی یاد نکرده و بـا عنـاوینی از ا هامور مهم غافل ساخت
  ی او در قبال ایشان است:ا هرد که به روشنی بیانگر موضع اندیشب یآنها نام م

 لِلحَشَـراتِ  وَ /لِلکِـلابِ  مَفتوحَـه/-أحمـرَ  بِالقرنفـلِ  مزهـوّه هِـی وَ  -کانَت حَدیقَتُـه 
  )۵۱: ۲۰۰۲(یوسف،  ۶المخالبِ  ذاتِ  لِلسَنانیرِ  مَفتوحَه/الغَریبَه

که به هر یک از این مصـادیق است متوجه آنانی مذکور از سوی دیگر تمامی موارد 
بـا اند؛ چندان که در سـروده دیگـری نیـز  هتعلق یافته و به دنبال آن خود را به تغافل زد

  ارائه تصویری اجتماعی به موشکافی این امر پرداخته:
دخینَ/مَن یَملاَ  أسَ  شَیخٌ فی الخَمسین/یقبعُ فی غُرفَتِه یَحتَرِفُ الکِذبَه وَ التَّ هذا الرَّ

/وَ ابیَضُ الفارِغَ؟/لکِن/فی الشَیخوخه قَد یَبدو الشعرُ الا  سوَد/قَد تبدو الکِذبَه قَولَه حَقٍّ
دخینِ    )۴۳(همان:  ۷سَماءَ تمطرُ  سَحابُ التَّ

ارد کـه د یو برای تأکیدورزی بر این مفهوم گاه دایره سخن خود را چنان گسترده م
  ند:ک یخود را نیز در آن وارد م

ــذری کــانَ مَســکوناً ب ــاهُ مُســرِعینَ إلــی ابَیــتٌ عَلــی ال رکن شــباحِنا/زَماناً طَویلاً/وَاتَّ
ما کـانَ لِلتَعامُـلِ وجهـاهُ شتَرَینا شقائقاً/وَاشتُرینا االسّوقِ/ ه/مَن یَبیعُ دیناً بِـدُنیا؟/رُبَّ ذِمَّ

نا رَضینا/بِأن نُخدعَ    )۴۹(همان:  ۸وَلکِنَّ

  . رمزواره صوت۳-۴
  با اندیشه در این شعر:

ه؟/عَمَّ یُسائِلُنا القادِمُ مِـن تـل الزعتـر؟/وَ  عَمَّ یُسائِلُنا هذا الصَوتُ الصارخُ فی البَریَّ
هرِ البارِد؟/وَ القـادِمُ مِـن إیلـول؟/عَمَّ یُسـائِلُنا الصَـوتُ الباحِـثُ مِـن عَـذراءِ القادِمُ مِن نَ 

ــاً؟/أوَلَم ن ــرِف بعض ــاً ا فلســطین؟/أوَلَم نَع ــزَهُم مرشوش ــی خُب ــومِ القَتل ــوقَ جُس ــل فَ کُ
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قنـا جثتَهـا مِزَقـا؟  ۹بِالماءِ؟/أوَلَم نَجلِس فـی قاعَـه مشـرحه حَـولَ فلسـطین؟/ أوَمـا مَزَّ
  )۲۵: ۲۰۰۲(یوسف، 

اجتماعی دست یافت که شاعر بـه یـاری آن از رمـز صـوت   هوان به یک رمزوار ت یم
 :رمزگان سیاسی بدیعی آفریده است؛ به این شرح که صدا و مشتقات طیفی آن یعنـی

فریاد، نجوا، آواز، ناله و مصادیق دیگر هماره در جهت القـای مفهـومی بـه کـار بسـته 
بـرانگیختن، دادخـواهی،  .وت مـد نظـر قـرار داردود کـه در آن وجـه ابـزاری صـش یم

اعتراض، اظهار عجز، طلب مهر و دیگر موارد همگـی شـواهد ایـن مـدعا بـه حسـاب 
  یند:آ یم

  داییم ص یدست غریق یعنی فریاد ب کو کز ما نظر نپوشد  یگوش مروت
 )١١٢٩: ١٣٨٩(دهلوی، 
برانگیزاننـده بـه حال آنکه در این سروده سعدی یوسف نه تنها صوت دیگر عاملی 

بلکه به قصد خاموش و فرامـوش سـاختن آورده شـده اسـت؛ بـه ایـن  ،یدآ یحساب نم
شرح که او ابتدا با طرح سخن خـود در سـاختاری پرسشـی ماهیـت وجـودی صـدای 
مذکور و سبب حضور آن را  مورد سؤال قرار داده و با تکرار چندین و چند باره ایـن امـر 

ه، تل الزعتر، نَهرِ البارِد و إیلول را نیـز ذکـر زمانی و مکانی پیدایش  أمنش آن یعنی البَریَّ
ند تا بدین وسیله نقش نداشتن هر یک از این امور در بخشیدن ماهیتی به مفهوم ک یم

صدای مد نظر را به نمایش بگذارد؛ چرا که ذکر هیچکدام یک از این مـوارد منجـر بـه 
اسـت؛ از سـوی دیگـر شـعر از  ای مطـرح شـده نگردیـدهه شیافتن پاسخی برای پرس

ی زبانی برای تقویت ضمنی مفهوم فوق استفاده کرده اسـت؛ یعنـی برخـی از ا هرمزوار 
ه و إیلول خود مظهر به پایان رسیدن فرصت و به طبع آن امید  این مصادیق مانند البَریَّ

اصل بودن خـود اقتضـای نومیـدی ح ییند؛ چرا که بیابان به سبب بآ ینیز به حساب م
ایـن مصـادیق  وید آ یای آخر سال به حساب مه هته و از سوی دیگر ایلول نیز از ماداش

  ردد.گ یدو چندان تقویت م شود،وقتی در کسوت سخنی پرسشی به مخاطب عرضه 
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در ادامه با در کار بستن یک رمزواره اجتماعی و فرهنگی به رمزگـان صـوت شاعر 
بـا » أوَلَم نَعرِف بعضـاً؟«پرسش معرفتی ردد؛ او ابتدا با طرح گ یبیش از پیش نزدیک م

یدی بر أیمهر ت» لم«استفاده از ابزار زبانی کلمات نکره و منفی ساختن فعل به واسطه 
گـاه بـه ز  یاصل بودن فریاد شنیده شده مح یب ند؛ به این شـرح کـه مخاطـب خـود را آ

ارائـه تصـویر یند. او در ادامه با ب یمضمون آن دانسته و سودی در شنیدن دوباره آن نم
ای کشتگان به روشنی موضع خود را در ه هلوده بر سر جناز آ نای خوه نبه کام بردن نا

» حَـولَ فلسـطین«ارد؛ وی همچنـین بـا ذکـر د یقبال صدای برخاسته شده اعـلام مـ
مدعای پیشتر خود را تصدیق کرده و با اعلام نزدیک بودن خود به محل وقوع صدا به 

هماند که اشراف کاملی بر موضـوعیت صـدای شـنیده شـده ف یمخاطب این نکته را م
کـه تـاریکی -دارد. شاعر در ادامـه بـا تصـویر دیگـری یعنـی دریـده شـدن یـک جسـد 

و دسـت داشـتن خـود در ایـن  -هـدد یمضمون و مفهوم ناتوانی را به نیکی نمایش مـ
در هـم  د؛ آنچه امـا ازکنید و تقویت أیوشد که اظهارات پیش از این خود را تک یعمل م

آمیختن دو رمزواره سیاسیِ متجلی در تصاویر و زبانیِ به کار بسته شده در طـرز کـلام 
گـاهی و برانگیختگـی بـه  ،یدآ یبه دست م آن است که صوت مذکور نه تنها به قصد آ

بلکه به نیت فرونشاندن و منفعـل سـاختن آن از مصـدر خـود  ،گوش مخاطب نرسیده
 ،ز صوت مذکور به منظور نیکی ارسال گردیـده بـودصادر گردیده است؛ چرا که اگر رم

ای گونـاگون از خـود و ذکـر آن تصـاویر بـه درگیـری بـا آن هـ شمخاطب دیگر با پرسـ
زد؛ در واقع سعدی یوسف در تلاش است  یاصلی به آن نمح ینپرداخته و به طبع مهر ب

ی ناسـنه و چـه بسـا سیاسـی کثـرت قضـایای صـادره از مـاجراش هتا از منظـری جامعـ
فلسطین را مورد انتقاد قرار داده و این امر را عامل اصلی انفعال مخاطب نسبت به این 

  موضوع عنوان دارد.
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  . رمزواره قبر۴-۴
  با عنایت در این شعر:

نی  /بَسیطَه کَالعشبِ/الکِنَّ متُنا تَشیخُ/وَ بَینَ مَکاتِبِ الحُکّـامِ القی الحَقیقَه فی یَدیَّ
نین/وَ مـا مّ ارضِها/القبرَ المهیأ/اوَ العقداءِ/تفقدُ آخِرَ  لَـذی اه بُعثت وَلکِن مُنذُ آلافِ السِّ

رارَه قَد تَجیءُ/وَ لَیسَ بَعدَ الموتِ مِن موتٍ/وَ آخِرُ   کـانَ ایأتی؟/الشَّ
ُ
رضِها القبـرُ المهیـأ

لِ/وَ    )۲۶: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۰خیرَهالحُکّامُ وَ العقداءُ یَنتَظِرونَ ساعَتَها الا  عِندَ التَّ
وان به این نکته دست یافت که سعدی یوسـف بـا در کـار بسـتن یـک رمـزواره ت یم

سیاسی کوشیده است تا قبر را از رمز دینی یا مستعمل لغوی آن دور ساخته  -اجتماعی
 -همه جانبه مطابق با مفهوم مـد نظـر خـویش مبـدل سـازد؛ یعنـی  و به رمزگان زوال

ابهی با مفاهیمی مانند این آیه شـریفه مقصود شاعر نه تنها تش -چندان که خواهد آمد
هْرُ) (الجاثیه:  بلکه در صدد اسـت تـا از  ،)  نداشته۲۴(نَمُوتُ وَ نَحْیَا وَ مَا یُهْلِکُنَا إِلاَّ الدَّ

عاملی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی سخن به میان آورد. به این شـرح کـه رمـز دینـی 
نـد بـه منزلـه مسـیر نـاگزیری ک یقبر با عنایت به مفهومی که شریعت به آن اطلاق مـ

بلکـه  ،آن از نوعی حیات برخوردار اسـت طی طولردد که آدمی نه تنها در گ یتصویر م
  وید:ج یمنزل و مقصد معینی را نیز م
  م ا هنمرد  مبیدل هنوز زنده عشق ند غبارز  یدر خاک تربتم نفسی م

 )٩٤٤: ١٣٨٩(دهلوی، 
پرداختن به این رمـز داشـته و ایـن مهـم را با این همه اما شاعر مقصودی دیگر از 

ذارد: یکی انتخاب واژگان؛ یعنی او با برگزینـی گ یابتدا با دو رمزواره زبانی به نمایش م
» زوال«تَشیخُ، تفقدُ، آخِرَ، قَد تَجیءُ و الأخیرَه و چیدمان هر یک در اطراف قبر مفهوم 

ـذی یـأتی؟«ارد؛ دیگـری پرسـش د یرا به روشنی بـه مخاطـب خـود القـا مـ و » وَ مـا ألَّ
بـر فعـل مضـارع بـرای بـه نمـایش » قـد«رداری از ترکیب نحوی اضافه سـاختن ب هبهر 

رارَه قَد تَجیءُ «گذاشتن قلت رخداد در  که هر یک داعی تردید و نومیـدی بـوده و » الشَّ
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  ند.ک یید مأیدر نهایت مفهوم کلی این سروده یعنی زوال را ت
بــوده و ایــن کــار را بــا  -زوال-زه در پــرده قبــر یوســف بــه دنبــال ارائــه ســخنی تــا

رداری از رمزواره فرهنگی و اجتماعی و پررنگ ساختن هر یک بـا رمـزواره زبـانی ب هبهر 
نـی«ند؛ او در اولین گام خود را از مخاطـب بـه وسـیله ک یدنبال م جـدا سـاخته و » لکِنَّ

ا عامل اصلی آشنایی مدام این ناهمزیستی ر » ألقی الحَقیقَه فی یَدیَّ «بلافاصله با ذکر 
ارد؛ د یبا یک حقیقت عنـوان مـ -رددگ یمفهوم دوام از فعل مضارع استنباط م -خود 

شاعر در مرحله دوم از دو عامل کنایی برای استهزاء و یـا چـه بسـا تحریـک مخاطـب 
« بـه صـورت نکـره و دیگـری تشـبیه » بَسـیطَه«وید: یکی ذکر صـفت ج یم  هخود بهر 
اولی در تعظیم معنا یعنی سادگی و دیگری برای تقویت همین مفهوم بـه که » کَالعشبِ 

ــانی  ــب شــاعر در درجــه اول مردم ــه مخاط ــرا ک ــایی آورده شــده اســت؛ چ طــرزی کن
رهنگ وی هستند کـه حـال وی در طعنـه بـه قـدرت فهـم ایشـان ف ماستگاه و هخ مه

سـتعاره از معنـایی رین عنصر را از طبیعت به کـار گرفتـه و آن را ات سرین و ملموت هساد
گاهی از آن به سر مـ رد؛ سـراینده در ادامـه بـا بـ یقرارد داده است که مخاطب او در ناآ

وشد که هم گسـتره مخاطـب خـود را ک یم» تَشیخُ «و فعل مضارع » أمتُنا«ذکر جمعی 
  نشان داده و هم به استمرار داشتن امر مد نظر خود اشاره داشته باشد.

و جداسـازی آن » الحُکّامِ وَ العقـداءِ «اطب خود با ذکر شاعر در ادامه گوشمالی مخ
از اجزای پیشتر سخن به واسطه قطع رشته فاعلیت در تلاش است تا شنونده را متوجه 

بـه » تفقـدُ «مسبب وقائعی سازد که در ادامه به آنها اشاره خواهد کرد؛ یوسف بـا آوردن 
چنان بـر شـمول سـخن صورت فعل مضارع و انتساب آن به امت پیشتر ذکر شده هم

در تـلاش » أرضِـها«خود و دوام فعل صورت پذیرفته تکیه کرده و این مرتبه با سـاختار 
ذکر شده در ادامه » القبرَ «میزان اثرگذاری در مخاطب ١٨است تا با ایجاد حس بازگشت

نیز سیلی دیگری بر چهره مخاطب غافل فرود آورده و » المهیأ«را افزایش دهد؛ صفت 
  ید.آ یختیار بودن وی و محتومیت سرنوشت غمبار او به شمار ما یبر ب گواهی روشن
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گـاه سـاختن  در پـرده سـوم ایـن شـعر سـعدی یوسـف همچنـان در تـلاش بـرای آ
أمـه «برداری از رمزواره زبـانی در عبـارت  همخاطب خود به سر برده و این مهم را با بهر 

نین رد؛ به این شـرح کـه او ابتـدا بـا ذکـر ذاگ یبه نمایش م» بُعثت وَلکِن مُنذُ آلافِ السِّ
و قطع آن از لفظ مشابه پیشتر ذکر شده در تـلاش اسـت تـا ضـمن ایجـاد » أمه«نکره 

حس بازگشت به شنوده بفهماند که او از گذشته خود فاصله داشته و دیگری ارتباطی با 
ر از یک سو گواه روشنی بر شـکوه آن و از سـوی دیگـ» بُعثت«ی که ا هآن ندارد؛ گذشت

وَلکِـن مُنـذُ آلافِ «یـد؛ زیـرا از تعبیـرآ یشاهدی بر تهیدستی امت حاضر بـه حسـاب مـ
نین رداری شـاعر از عناصـر زبـانی بـ هید کـه جـلال یـاد شـده بـا بهـر آ یچنین برم» السِّ

در گذشته باقی مانده و به دسـت امّـت امـروز نرسـیده » عدد دال بر کثرت«و » ولکن«
ذی یأتی؟«د شده اکتفا نکرده و است؛ شاعر در ادامه به تعبیر یا رارَه قَـد «و » وَ ما ألَّ الشَّ

خود به کار  نظر مد مفهوم ساختن پررنگ در -رفت پیشتر آن تحلیل که–را نیز » تَجیءُ 
در سـاختار » الحُکّـامُ وَ العقـداءُ «بسته و در آخرین پاره از سخن با نـام بـردن دوبـاره از 

بـرای تأکیـد چنـدباره بـر دوام و اسـتمرار » یَنتَظِـرونَ «جمله اسمیه و ذکر فعل مضارع 
  وقائع ذکر شده قصد دارد تا حجت را بر مخاطب خود تمام کند.

ــن شــعر از ا ــی برخــوردار اســتآنچــه در تحلیــل ای ــزان  ،همیــت والای نمــایش می
ی ا هخطرپذیری شاعر در خلق رمزگانی غیردینی از در هم ریختن رمزی دینی در جامع

  ید.آ یحور به حساب مم تشریع

  . رمزواره مطر۵-۴
  مل در این سروده سعدی یوسف:أبا ت

/وَ  ـمَ سـرَّ المطَـرِ/وَ عَلاماتِـهِ/الغِیَمُ یَهـبِطُ فـی راحَـه الکَـفِّ مُنذُ أن کانَ طِفـلاً تَعَلَّ
ــطُ لا ا ــفَ یُخَطِّ ــلُ کَی طَ/وَ النّم ــنَّ ــرهِ/وَ ارضُ تَقَ ــی س ــزُّ ف ــذرُ یَهتَ ــه/وَ الج رضَ الحَدیقَ

مَ أنَّ المطَرَ/حینَ یَأتی رذاذاً/ جَرُ/مُنذُ أن کانَ طِفلاً تَعَلَّ /لا الافـقِ فَلا بَرقَ فی آخرِ الشَّ
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مُ  مُ/أو نَتَکَلَّ هرِ/هکَذا نَتَعَلَّ   )۳۰-۲۹: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۱رعدَ فی القَلبِ/لا موجه فی النَّ
ردد کـه وی بـا حـذف تمـامی صـور متصـور از رمـز طبیعـی گـ یاین نکته آشکار مـ

ی بـدیع دست به خلق معنایی تازه زده که از منظر آفرینش ادبی امر » المطَرِ «مستعمل 
  ید؛ به این شرح که رمز باران به وجه غالب یا صورتی نیک:آ یبه حساب م

  ه ابر آیی و باران نکنیک  آه از آن داغ ای سیهکار اگر گریه نباشد عرقی
 )١٣٠٥: ١٣٨٩(دهلوی،  

و یا کسوتی از شر همانند این آیـه شـریفه (قَـالُوا هَـذَا عَـارِضٌ مُمْطِرُنَـا بَـلْ هُـوَ مَـا 
دال بـر » المطَرِ «) دارد؛ حال آنکه در شعر سعدی یوسف ۲۴اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ) (الاحقاف: 

یـد کـه آ یهیچ یک از این دو امر نبوده و رمزگانی از ناگزیری در برابر تقدیر به شـمار مـ
این امر با فروریختن باران بر سر آدمی نیز تناسب تصویری دارد؛ به این شرح که شاعر 

د رمزوازه زبانی در تغییر ماهیت باران و سلب بُعد منفـی یـا مثبـت آن کـلام ابتدا با چن
داسـتان شـعر خـود را از » طِفـلاً «رداری از واژه بـ هند؛ او نخست با بهر ک یخود را آغاز م

دوران کودکی تنها شخصیت آن آغاز کرده و به این ترتیب به طوال سـابقه رخـدادهایی 
ـمَ، سـرَّ اشاره دارد که در ادامه به آنها  خواهد پرداخت؛ وی در ادامه با قرین ساختن تَعَلَّ
هماند که در مواجهـه بـا بـارانی قـرار دارد کـه رازی و ف یالمطَرِ و عَلاماتِهِ به مخاطب م

ایسـت ب یسروده برای شناسایی آن م حاضر در این ایی با خود دارد و شخصیته هنشان
نظر شـاعر حـاوی مـدّ » المطَـرِ «اگـر این دو نکته را چون درسی فرابگیـرد؛ حـال آنکـه 

وجـود » عَلاماتِـهِ «و » سرَّ «دیگر احتیاجی به ذکر  ،معنای رمز طبیعی مستعمل آن بود
ـمَ «مل برداشت شده از لفـظ مرکـب أنداشته و فرد مواجه با آن نیز از ت فـارغ بـود؛ » تَعَلَّ

ک بـا بـاران از برخـورد اهـل شـر  ،پیشتر ذکر شـده ۀشریف ۀقرآن کریم نیز در آی آنکهچن
وْهُ «عــذاب بــا فعــل ســاده 

َ
و از ذکــر واژگــانی متضــمن معنــای مشــاهده  کــردهیــاد » رَأ

نَظَرَ، شَهِدَ و یا بَصِرَ اجتناب کرده است؛ زیرا بـاران در کسـوت رمـز  :اندیشمندانه مانند
  ید.آ یطبیعی مستعمل آن رخدادی است که در نگاه اول به دیده م
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ردازد تا هـم مصـادیقی پ یارائه تصاویری طبیعی مشاعر در پرده دوم سخن خود به 
برشمرده باشـد و هـم ذهـن مخاطـب را بـه مفهـوم رمزگـانی » عَلاماتِهِ «و » سرَّ «برای 

شاکله ذهنـی مخاطـب را » الغِیَمُ یَهبِطُ فی راحَه الکَفِّ «او با  .ر سازدت کنزدی» المطَرِ «
 معنـای –ود ابرها را در هبوط دائم انکار داشته و خ در هم ریخته، وجود باران را تلویحاً 

نظر مدّ » المطَرِ «ا بار دیگر هر گونه بُعدی را از ت است کرده تصویر -مضارع فعل ضمنی
خویش سلب کند و در جهت تعمیق این معنا سه تصویر دیگر در قالب حسن تعلیل بـه 

ا و درختـان ه هسخن خویش افزوده است: ناامیدی زمین، حرکت مورچه، لرزیدن ریش
که همگی از توان تصویرپردازی سراینده حکایت دارد؛ چرا کـه او بـا عنایـت بـه مسـیر 

ا با زیبایی تمام به بی برگ و بار بـودن مکـانی اشـاره ه هحرکت مورچگان و لرزیدن ریش
نـد؛ زیـرا مشـاهده وقـائع ک ییـاد مـ» الحَدیقَـه«دارد که به طرزی کنایی از آن با عنوان 

و انبـوه از درختـان سـر بـه آسـمان  ی واقعی بوسـتان باشـدمذکور در جایی که به معنا
حال آنکه مشـاهده ایـن منظـره و تکـاپو، یعنـی تـلاش  ماید؛ن یذیر نمپ ن، امکاساییده

ی تاریک، هم حکایت از تبعیت ایشان از فطـرت ا همورچگان خرد در جهت بقا در ویران
جَرُ «بنابراین  ؛محتوم و هم ناگزیری اوضاع دارد ایسـت ب یشده نیز نـاگزیر مـذکر » الشَّ

کنـد؛  یدرختی به خاک افتاده باشد که خود این امـر مفهـوم کلـی سـروده را تقویـت مـ
وان آن را در سه نفی فَلا بَرقَ فی آخـرِ الأفـقِ، لا رعـدَ فـی ت یمفهومی که به روشنی م

هـرِ مشـاهده کـرد؛ یعنـی بـاران مـذکور  ی ا هکـه حـال صـبغ-القَلبِ و لا موجه فـی النَّ
نشأت گرفته و نه به  -برق آسمان -نه از منشائی روشن -متوهمانه به خود گرفته است

حتـی بـا همـزاد » المطَـرِ «درآمده است؛ ایـن  -آدمی قلب در رعد –کسوتی امیدبخش 
 نشدن پیدا–خود یعنی آب نیز بیگانه بوده و در نتیجه هنگام تلاقی با آن هیچ واکنشی 

  ود.ش ینم دیده -نهر در موج
توان دریافت که تمامی عناصر داستان شعری سعدی یوسـف  یآنچه طرح شد ماز 
ی از ا ههمگـی در چرخـ ،کودک، ابر، زمین، مورچه، باغ، ریشـه، درخـت و نهـر :یعنی
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مساوی با  ،ی آن را در بی تأثیر بودنا هتعامل ناگزیر با بارانی قرار دارند که شاعر در وهل
خـط  ،ی برخـوردار اسـتا هاین میان از اهمیت ویژه در چ نآ .اندد یسقوط خود ابرها م

مشی هر یک از عناصر یاد شده است که حاصـل رویـارویی آنهـا بـا انفعـال مـذکور بـه 
جبری است که نه تنهـا از خـود اختیـار و یـا تـأثیری بـر » المطَرِ «ید؛ گویی آ یحساب م

هـد؛ د یرار مـبلکه مخاطب را نیز در چرخه تعاملی منفعلانه با خویش قـ ،دیگری ندارد
نه تنها بارانی نخواهـد  ،مل بگشایدأحال آنکه اگر مخاطب از انفعال بیرون آید و دیده ت

وانـد بـه راحتـی در کـف اختیـار ت یشـین را مـن نبلکه عامل آن یعنی ابرهای آسما ،دید
ماید که شاعر با سـلب اختیـار از ن یبگیرد. در نهایت ذکر این نکته نیز خالی از لطف نم

واسطه بی تأثیر بودن آن و در عین حال تأثیرپـذیرفتن عناصـر دیگـر از آن بـه  باران به
روشنی به ماهیت ابزارگونه تقدیر اشـاره کـرده و آدمـی را بـه عـدم انفعـال در قبـال آن 

مُ «فراخوانده است؛ به گواه  مُ/أو نَـتَکَلَّ موجودیـت تقـدیر، تأثیرگـذاری آن و » هکَذا نَـتَعَلَّ
گاهی است.ناگزیر بودن آدمی در    برابر این پدیده همگی دستاورد ناآ

  . رمزواره عین۶-۴
  شاعر در قطعه دیگری:

رتُ یَوماً بِالملابِسِ/قُلتُ: إنّی مِثلَ کُلِّ النّاسِ ذو عَینَینِ/ ـرُ فیهِمـا شَـیئاً/وَ افَکَّ بَصِّ
کافیتانِ لی/بَل عیُنٍ/عَینایَ اربَعَ اریدُ اخطئ فیهِما شَیئاً/وَلکن مِثلَ کُلِّ النّاسِ لَستُ ا

ما  ـرتُ یَومـاً انفِتاحَه مُقلَتَیـهِ/ابصَرتُ عَن شَخصٍ یَنامُ الآنَ/أو یَخشی ارُبَّ قولُ: قَـد فَکَّ
دُ الااذ تَکونُ جَدیده یَوماً/وَ ابِالملابِسِ/ صـباغِ یَومـاً/ثُمَّ تبهتُ/غَریبَـه لـوانُ بالا ذ تُجَـدِّ

  )۳۳: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۲هذه الملابِسُ 
رداری از یک رمزواره زبـانی بـه مفهـومی اجتمـاعی اشـاره ب ها با بهر کوشیده است ت

کند؛ به این شرح کـه عَـین ابـزار بینـایی بـوده و بـه ایـن ترتیـب همـواره رمـزی بـرای 
گاهی، عبر  :مفاهیمی در ترادف با این موضوع یعنی یـری، روشـنی و دیگـر مـوارد گ تآ
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  ود:ش یمتقارب به کار گرفته م
  دادند ما را چشمی که مگشا  عبرتاریم محرومِ و  هآیین

 )٦٨: ١٣٨٩(دهلوی، 
 ،از این رمز هیچ کدام از مفاهیم یاد شده را اراده نکـرده شاعرنه تنها به راستی که 

ایـن  ابـ ؛به کار برده است ،مخالف یعنی ابزار غفلت بودن بلکه آن را در مفهومی کاملاً 
رتُ «توضیح که او ابتدا با ذکر صورت مرکب  ر قالب معنایی کنایی و در عین حال د» فَکَّ

بـه مخاطـب » یَومـاً «یاد نکردن از زمان مشخص وقوع این رخداد به واسطه ذکر نکره 
گـاهی بـه  یم فهماند که این اندیشیدن وی تعمدی نبوده و تنها گـذاری از غفلـت بـه آ

نـد: ک یییـد مـأاین موضوع را به یاری دو ابزار زبانی ت ،وی در ادامه .حساب آمده است
و اراده کـردن تمـام گونـه آن بـر » الملابِـسِ «بـر » ال جـنس«نخست با وارد سـاختن 

نـد؛ دوم ک یگستردگی دایره اندیشه خود و در نهایت عدم تمرکز آن بدین سبب تأکید م
بـه یـک حـدیث نفـس در بـاب » قُلتُ: إنّی مِثلَ کُلِّ النّاسِ ذو عَینَینِ «آنکه به واسطه 

که ارتبـاط لازم و ملزومـی بـا عبـارت پیشـتر -ذهنی خود را چشم پرداخته و این پرش 
ـرُ فیهِمـا «ه ک نارد؛ حال آد یگواهی بر سستی بنیان تفکر یاد شده عنوان م -ندارد بَصِّ

ُ
أ

نیز با سلب قطعیت از اطلاعات دریافت شده از طریق » وَ أخطئ فیهِما شَیئاً «و » شَیئاً 
آنچه در این میـان حـائز  .متزلزل سازدوشد تا ذهن مخاطب را ک یا همچنان مه مچش

عَینـایَ «و » وَلکن مِثلَ کُـلِّ النّـاسِ لَسـتُ أریـدُ أربَـعَ أعـیُنٍ «دو عبارت  ،اهمیت است
ند؛ زیرا وی با جدا ز  یاست که شاعر در آنها دست به خلق رمزگان چشم م» کافیتانِ لی

ه وضوح دو نکته را ساختن خود از باقی مردم و طلب نداشتن چهار چشم مانند ایشان ب
ه او به ماهیت ابزاری چشم در جهت غافل ساختن خود ک نند: نخست آک ییادآوری م

گاهی همچنان در صـف مـردم قـرار  گاه است و دوم آنکه در عین برخورداری از این آ آ
دارد؛ مردمی که در طلب تغافل حریص بوده و به دنبال داشتن چهار چشم و در نهایت 

ه سعدی یوسـف از جانـب ک نجودی خود به جهان هستند؛ حال آاشتغال تمام وجوه و
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گاه خود سخن گفته و حیات با چنین مردمانی را برنم   ابد:ت یآ
سـکَنتُ الکِـلابَ بِـه لِتحرسَـنی لَو کانَ لی بُرجٌ لَعِشتُ بِه وَحیداً/لَو کانَ لی قَصرٌ لاَ 

  )۵۶: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۳وَحیداً 
» چهـار«یعنـی ذکـر عـدد مشـخص  ،زواره زبـانیرداری از یک رمـب هسراینده با بهر 

نظر خود یعنـی ابـزار تغافـل بـودن چشـم را بـه مفهوم اجتماعی و چه بسا فرهنگی مدّ 
ی که با دو چشم طبیعی ا هغایت کمال تقویت داشته است؛ زیرا از نظر شاعر آن دو دید

ه در واقع دو گوش آدمـی اسـت کـ ،انسان همراه شده و تشکیل چهار چشم داده است
یعنـی غافـل سـاختن خـود بـا  ،ا برای نیل به مقصـودی مشـترکه مبشر آنها را با چش

او در سـروده دیگـری نیـز از ایـن  .در کار بسته است ،مشغول داشتن خویش به جهان
  مفهوم برای ارائه تصویری مشابه استفاده کرده است:

کانِ  ــدُّ کانِ/نافــی ال ــی الدُّ ــدخُلُ ف ــاه تَ ــه مُســتَعمَلَه/وَ فت ــا لبِسَ ــه کانَت/عَیناه احِلَ
سِـعان/کَی تَریـا سِـترَه عاشِـقِها المَقلوبَـه سِعُ التنّـورَه فـی الـرّیحِ/وَ تَتَّ سِعان/کَما تَتَّ  ۱۴تَتَّ

  )۴۱: ۲۰۰۲(یوسف، 
ا در ذات خـود از مـاهیتی تغـافلی هـ مدر جریان این همراهی دو ابـزار یعنـی چشـ 

گـرفتن در کنـار ایشـان بـه ایـن  ا بـا قـرارهـ شبرخوردار هستند و آن دو دیگر یعنی گو
رتُ «ند؛ گواه این مدعا نیز عبارات پیشین یعنی از ا هناتوانایی دست یافت أخطـئ «تا » فَکَّ

ارد که حاصل اندیشه خـود را د یاست که شاعر در آنها به وضوح عنوان م» فیهِما شَیئاً 
به طبع  .با خویش در میان گذاشته است» قُلتُ «در کسوت یک حدیث نفس و به یاری 

  ه بر زبان آید به گوش نیاز دارد.چ نآدمی برای دریافت آ
مفهوم برداشت شده را  -»مُقلَتَیهِ «تا » بَل«یعنی از  -شاعر در پرده آخر سخن خود 

ند؛ زیرا از نظر وی فردی که در غایت غفلت از جهان یعنی در بسـتر ک یو تأکید م تأیید
کسـی برابـر شـده اسـت کـه از گشـودن  بـا» أو«رد نیـز بـه واسـطه بـ یخواب به سر مـ

ای هـ مای خویش بیم دارد؛ چرا کـه چنـین فـردی بـه محـض بـاز کـردن چشـه مچش
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در ادامه شـاعر بـا  .ر استو  هید که فرد خوابیده در آن غوطآ یخویش با غفلتی گرفتار م
به جای دیدگان و با عنایت به مرکزیت داشتن آنها در بستر چشم به » اه کمردم«ذکر 
ی و ذاتی بودن عنصر تغافل در ابزار دیده بشـری اشـاره کـرده اسـت. در نهایـت ا هریش

هـذه «تـا » أذ تَکـونُ «ا و وقائع طبیعی رخداده بر آنها از ه سسعدی یوسف با تصویر لبا
که حاصل از مشاهده و اندیشیدن وی در سیر مذکور اسـت بـه روشـنی بـه » الملابِسُ 

چه اندازه او را در غفلت فرو برده است که وقتی ارد که چشم آدمی تا د یشنونده ابراز م
مل کرده و از آن أرین رخدادها تت یرین و طبیعت هدر ساد ،ودش یی از آن غافل ما هلحظ

  .فتدا یبه شگفتی م

  . رمزواره نَوم۷-۴
خضَرُ بنُ یوسُفَ قَصـیدَتَه الجَدیـدَه؟«یوسف در قطعه دیگری با عنوان 

َ
» کَیفَ کَتَبَ الأ

با در کار بستن یک رمزواره اجتماعی به تشخیص و درمان دردی بپردازد  توانسته است
  یر جامعه روشنفکران عصر او شده است:گ نکه از نظر وی گریبا

ت عَلَیه سَبعَه  عَه عَیناه/یتمشی ظهراً فی امَرَّ  حَتّی تُوَجِّ
ُ
یّامٍ/وَ هوَ لا یَکتُبُ/کانَ یَقرَأ

کَ لم تَنَم مُنـذُ الحَدیقَه/وَ لیلاً یتمشی عَلی رمالِ و ه/قالَت لَه صَدیقَتُه: إنَّ هرانَ البَحریَّ
ه  ـه یّامٍ/قالَ لَها: لَم یَبقَ مِنَ الا اسِتَّ شَـخصٌ غَیـرُ  -یِّ حـالٍ اعَلـی -صـدِقاءِ غَیرُکِ/أنَّ

ه مشتتُ الذّهنِ/لَم یَستَطِع أن یَکتُـبَ قَصـیدَه/ لاّ امتنزنٍ/وَ إن بدا شدیدَ الهدوءِ/وَ لأنَّ
ه دَوَّ    )۳۷: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۵نَ هذه الملحوظاتِ/خَشیَه أن یَنساهاأنَّ

رمز خواب همـواره دسـتمایه دو مفهـوم کلـی یعنـی آرامـش و  ،یدآ یچندان که برم
  غفلت قرار گرفته است که هر یک در راستای ماهیت ابزاری آن است:

  ای کور را ه هخواب گو مژگان نبندد دید     ت از اسباب جهلس یغفلت سرشار مستغن
 )١٠٣: ١٣٨٩(دهلوی، 

ه شاعر از دریچـه دیگـری بـه آن نگریسـته اسـت؛ بـه ایـن شـرح کـه او ک نحال آ
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 –ی زبانی یعنی انتخاب عنوانی پرسشـی بـرای سـروده خـود ا هنخستین گام را با رمزوار 
 تـا اردد یبرمـ آن شخصـیت نام ذکر و -است شده ضبط شاعر توسط نگارشی علامت
  بیندازد. تکاپو به را شنونده ذهن

رداری سعدی یوسف از رمزواره زبانی در نقاط گوناگون این شعر به ب های بهر ه هنشان
ید؛ چندان که مخاطب در اولین برخورد با این شعر متوجه عدم حضور شاعر آ یچشم م

در آن و اکتفاء وی به روایتگری ماجراء است؛ گویی او قصد دارد با عدم ورود به سروده 
سراینده در ادامه با ذکـر  .ع خود را با مفهوم پرسشی عنوان آن روشن داردخویش موض

وشد تا بـا نگـاهی ک یم» أسبوع«ر آن یعنی ت هبه جای معادل کوتا» سَبعَه أیّامٍ «تفصیلی 
ری مواجه سـازد؛ زیـرا بـا اتصـال آن بـه زمـان ت یناقدانه مخاطب را با بازه زمانی طولان

طوال مد نظر را تأکید و تقویت ساخته اسـت؛ » لایَکتُبُ «حال و چه بسا آینده به وسیله 
عَه عَیناه«از سوی دیگر   حَتّی تُوَجِّ

ُ
اصـل ح یشنونده را از دو جانـب متوجـه بـ» کانَ یَقرَأ

رداند: یکی آنکه مطالعه مذکور دستاوردی نداشـته گ یبودن این فعل صورت پذیرفته م
ه اسـت؛ دوم آنکـه شـاعر از ماضـی و به آفرینش اثری و یا حداقل کتابتی منجـر نشـد

مر ث یاستمراری برای بیان کیفیت قرائت صورت پذیرفته استفاده کرده و در عین حال ب
بودن آن را به واسطه فعل مضارع بیان داشته است تا رویکرد منتقدانه خود را به کمک 

نی از یع-ماهیت لغوی الفاظ تأکید نماید؛ شاعر در واپسین پرده این بخش از شعر خود 
ه«تا » یتمشی« ند از دو عمل دیگر شخصیت سروده م نبه ارائه تصویری زما -»البَحریَّ

خود پرداخته و با به دنبـال آوردن ایـن دو در ادامـه سـخن کوشـیده اسـت تـا مجمـوع 
رخدادها را از منظر ثمربخشی در یک کفه ترارزو قرار دهد؛ از سوی دیگر شاعر تنها به 

داشته و از ذکـر صـبح خـودداری کـرده تـا سـخن را از هـر  دو زمان ظهر و شب اشاره
ـه«عنصر امیدبخش تهی کند؛ او بدین منظور  را نیـز معطـوف بـا » رمالِ وهرانَ البَحریَّ

آورده تـا شـنونده چنـدان بـه بـاغ و بوسـتان و دریافـت » یتمشی ظهـراً فـی الحَدیقَـه«
  تصویری روشن از آن دل نبندد.
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آغـاز » غَیـرُکِ «تا » قالَت«یعنی از -یک گفتگو  سعدی یوسف بخش دوم خود را با
نـد تـا بـه واسـطه آن شـنونده را وارد ک یاما زمانی برای وقوع این رخداد ذکر نمـ ،کرده

دنیای شخصیت شعر خود گرداند؛ جهانی که درآن یا زمان وقائع تأثیری بر آنها نداشته 
م زمان وجود نـدارد تـا راوی ند و یا در اصل مفهومی به ناک یو به تبع آن ارزشی پیدا نم

ه أیّـامٍ «ه شاعر نیز خود با ک ناین داستان شعری آن را ذکر کند؛ حال آ و شـمردن » سِتَّ
نـد؛ ز  یدی به مفهوم برداشت شده مأییمهر ت -که با عدد قبلی اختلاف دارد-شش روز 

که از قضا حضور -نث به شخصیت دیگر این شعر ؤوی همچنین با بخشیدن هویتی م
ی روشـنفکرانه بـه سـخن خـود ا هسـعی کـرده اسـت تـا صـبغ -کوتاهی نیز دارد بسیار

گـاهی وی دارد و در مقـام  ببخشد؛ زیرا در مرتبه اول پرسش این شـخص حکایـت از آ
ه دوسـتان دیگـر کـ نیـاد کـرده اسـت؛ حـال آ» دوسـت«دوم سراینده از آن بـا عنـوان 

نـد. ا هحضـور پیـدا نکـرد شخصیت اول به اظهار خود وی و به دلیلـی نـامعلوم در شـعر
  ی برخوردار است:ا هسزاوار ذکر است که به طور کل زن در شعر وی از جایگاه بلندمرتب

دَه سَتَظلینَ/وَ ناصِعَه سَتَظلینَ/وَ ساخِنَه بَینَ ذِراعَـیَّ تَظلینَ/ ـکِ/یَکفی أن اسَیِّ حِبُّ
  )۴۷: ۲۰۰۲(یوسف،  ۱۶صابِعُنا کَی نمسکَ بِالحَقِّ اتَمتَدَّ 

نـث یـاد ؤوان چنین برداشت کرد که شخصیت مت یاز مجموع عوامل یاد شده ماما 
ند؛ چرا کـه هـم از منظـر زمـانی و مکـانی ک یونه پیدا مگ ندر واقع ماهیتی وجدا ،شده

نحوه پیدا شدن وی مجهول است و هم حضور و گفتگوی او بـا شخصـیت اول بسـیار 
ه نشده و به صورت مجهول رها کوتاه است؛ از سوی دیگر به پرسش او نیز پاسخی داد

ی کوتاه مقابل وی ظاهر شـده و او را بـه ا هود؛ گویی وجدان شخصیت اول لحظش یم
خواب دعوت کرده است تا به وی میزان ثمربخش نبودن اعمـال او را بفهمانـد؛ یعنـی 

 ،ردکـ ییعنی شش یا هفت روز را به خواب نیز سپری مـ ،اگر او زمان اختلافی یاد شده
 افت.ی یردی برابر با حاصل مطالعه امروز خود دست مبه دستاو 

سراینده در آخرین بخش شعر خود در تلاش اسـت تـا بـا ذکـر اوصـاف دیگـری از 
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شخصیت اصلی سروده خود مفاهیم گذشته را تصدیق کند؛ او این کار را بـا ورود راوی 
نـد تـا ک یو پی گرفتن ادامه استان از زبان وی و قطع آن از بخش قبلی سخن آغـاز مـ

غَیـرُ متنـزنٍ، « مخاطب را هر چه بیشتر به شخصـیت اول نزدیـک سـاخته و ماننـد او
گردانـد؛ وی در نهایـت دسـتاورد چنـین فـردی را نیـز » شدیدَ الهدوءِ و مشـتتُ الـذّهنِ 

نهاد که هـر » قَصیدَه«وان بر آن عنوان ت یاند که نه تنها نمد یم» الملحوظاتِ «مشتی 
باد فراموشی رفتن آن نیز بود. سعدی یوسف در این سروده بـا  ایست نگران برب یآینه م

رداری از رمـزواره زبـانی، فرهنگـی و اجتمـاعی و طـرح آن در قالـب شـعری نـه بـ هبهر 
به موشکافی دقیق یکـی از مسـائل پـیش روی خـود پرداختـه و حتـی در  ،چندان بلند

مسـائلی ذیـل  بـه یـادآوری -آیـد یکه بخش دوم این شعر به حساب مـ-سرود دیگری 
- یردازد که حلقه گمشده رخدادهای این شعر به حسـاب مـپ یم» الملحوظاتِ «عنوان 

آید؛ زیرا هر یک از این موارد فرهنگی و اجتماعی حاصل تراوشات گاه بـه گـاه وجـدان 
شخصیت اصلی به شمار آمده و در واقعیت مطلوب جامعه و فرهنگ و یا خود شاعر یا 

  ت:راوی این سروده از او اس
ولی حَتّی لو بَلِیت/لا تَسکُن فی کَلِمـاتِ المنفـی حـینَ یَضـیقُ لا تَقلب سِترَتَکَ الا 

/لا تَشرَب ماءَ جَبینٍ/لا تَنهش راحَه مَن یُطعِمُـکَ الا   ۱۷زهـارَ البَیتُ/لا تَأکُل لَحمَ عَدُوٍّ
  )۳۸: ۲۰۰۲(یوسف، 

دارد تـا هـم وان دریافت که شاعر بـا برشـماری مـوارد مـذکور قصـد ت یبه وضوح م
مخاطب خود و چه بسا خویش را به اهمیت هر یک یادآور باشـد و هـم از سـوی دیگـر 
چون ناقدی خردمند به ذکر معایب از طریق برشماری محاسن مفقود بپردازد تا از ایـن 

  .طریق میزان تأثیرپذیری کلام خود را دو چندان نماید

  یریگ هنتیج
ابد که او از ی می ربا شعر سعدی یوسف د به طور عام مخاطب در نخستین مواجهه خود
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الفاظ و تعابیری برای بیان مقصود خـویش بهـره بـرده اسـت کـه هیچکـدام غرابـت و 
صعوبتی نداشته و شنونده در درک معنای لغـوی آنهـا و فهـم منظـور شـاعر از بـه کـار 

فتـد؛ از سـوی دیگـر سـراینده ا یبستن مجموعه الفاظ در عبارتی خاص به دشواری نم
ویی و در هم آمیختن تصاویر متعدد ندانسـته تـا از ایـن گ مگاه خود را ملزم به مبههیچ

طریق شنونده را به زحمت کنکاش بیندازد؛ او همواره ابتـدا مفهـومی را مـد نظـر قـرار 
داده و در ادامه با الفاظ و تعابیر خود به خلق تصاویری دست زده اسـت کـه هـر کـدام 

اقع سخن وی از مجموعه تصاویری جزئی شـکل و مقصدی مشخص دارند؛ در و  أمبد
یرد که هر یـک در طـول دیگـری ارائـه شـده و مخاطـب از دریافـت و قـرار دادن گ یم

یکایک آنها در کنار هم به مقصود اصلی سراینده در قالـب تصـویری کلـی دسـت پیـدا 
  ند.ک یم

شعر سعدی یوسف به طور خاص دارای ویژگی منحصر بـه فـردی اسـت کـه ایـن 
ند؛ به این شرح کـه شـاعر بـا نمـایش میـزان ک یاز آن با عنوان سخندانی یاد م نوشتار

رین آنهـا در مرحلـه نخسـت و چیـدمان تـ ناحاطه خود بر دایره واژگان و برگزیدن آسـا
اجـزای  ۀزند کـه همـ یهوشمندانه هر یک در مرحله دوم دست به آفرینش تصویری م

اینده به مخاطب هستند؛ این مفهوم که نظر سر  آن در خدمت ارائه نقشی از مفهوم مدّ 
 ،ی روانشناسی، اجتماعی، فرهنگـی و گـاه سیاسـی اسـتا هبه وجه غالب دارای صبغ

ود که فرض عـدم وجـود هـر ش یهمواره در بستر واژگان و تعابیری به شنونده عرضه م
در نهایت شـایان ذکـر اسـت  .ی در آن وارد کندا هواند خدشت ییک از عناصر یاد شده م

او حتی گاه از کارکردهای زبـانی ماننـد شـیوه روایتگـری و علائـم نگارشـی نیـز در  که
  نظر خود بهره برده است. تعمیق و تأکید مفهوم اصلی مدّ 

ر پـیش چشـم گـ حاز آنجا کـه یوسـف همـواره در صـدد اسـت تـا در کسـوت اصـلا
طعنـه و ناگزیر است تا از رمز و مشتقات معنوی آن مانند کنایه،  ،مخاطب حاضر گردد

را از آفت آنانی که تیغ سخن را متوجه ایشـان سـاخته  دموارد مشابه استفاده کند تا خو
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است در امان دارد. شیوه بکارگیری رمز یا رمزواره ویژگی دیگری است که هسته اصلی 
شــاعر در اغلــب  ،ردد؛ چــرا کــه بــه گــواه ایــن نوشــتارگــ یپــژوهش حاضــر را شــامل مــ

معانی مسـتعملی کـه از رمـوز ادبـی گونـاگون مسـتفاد  ای خویش با عنایت بهه هسرود
کوشیده است تا بـا رویکـردی ساختارشـکنانه هـر رمـز را در سـخن خـود بـه  ،رددگ یم

بدیع دست پیدا کند  ی ساخته و پرداخته نماید که مخاطب از آن به معنایی کاملاً ا هگون
یعنی  ،در مرکزیت تصویری بزرگتر اصطلاحود؛ این ش یکه از آن با عنوان رمزگان یاد م

  ید.آ یقرار دارد که عرصه نمایش مقصود اصلی سراینده به حساب م ،رمزواره
رمزواره در سخن این سراینده دارای دو ویژگی خاص اسـت؛ نخسـت آنکـه شـاعر 
کوشیده است تا آن را به غایت ممکن از معنای مستعمل رمزی دور ساخته و حتی گاه 

وان دریافـت کـه تـ یه بـه وضـوح مـکـ نتناقض تبدیل سازد؛ دیگـر آم به مفهوم کاملاً 
محض آفرینش رمزگان در کانون اهتمام سعدی یوسف قرار نداشـته و او از ایـن ابـزار 

رداری کـرده بـ هنظـر خـویش بهـر  ادبی در جهت تأکید مفهوم اجتماعی و فرهنگی مـدّ 
به بـه سـخنوری ه از مطالعـه آثـار دیگـر شـعرائی کـه در عرضـه مشـاکـ ناست؛ حـال آ

ابی بـه چنـین هـدفی یعنـی برشـماری یـ تردد کـه دسـگ یاین نکته حاصل م ،ندا هآمد
مظاهر و معایب اجتماعی و فرهنگی از طی طریق مطروق یعنی بکارگیری رموز ادبـی 

اما سعدی یوسف ضمن اجتناب از این  ؛واند انجام بپذیردت یدر شکل مستعمل آن نیز م
ر صدد آن است کـه از تکـرار اجتنـاب کـرده و سـخن را در امر و آفرینش معانی بدیع د

  لباسی نو به مخاطب عرضه کند.

  وشتن یپ
فتد؟ در لباسی که بر تن ا یای باد تاخته است؟ در برگی که از سروی فرومه لخانه چه کسی در با -۱

  او و دختران است و رو به کوتاه شدن دارد؟ در خانه سهروردی؟ چگونـه امـور خـود را سـامان داده 
سـتم ج ینند. بیست سـال سـفر کـردم. مک یایی که گیاهان لبی از آن تر نمه بهیم؟ در آن یپس م

  وشد.ک یحاصل جنگجو م یساند. بر یند و پرنده را به مروارید مز  یآن را که زخم بر دلم م
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د. بـه نم امـا آتشـی بـر قلـه وجـود نـدار ک یویسم. دوستشان داشته و از ایشان دفاع من یاز مردم م -۲
ــگ و ک یای عربــی اندیشــه مــه نســرزمی ــه زبــان شــیرینش. بــه فرهن نم. بــه مردمــان نیکــو. و ب
ندیشم به این وقت و حالتی که در آن هستیم. به زمان تنگی که به ا ینم. مک یایش فکر مه یدارای

  جبر بر ما سایه افکنده است.
پنهـان شـوید! سـر در گریبـان ای چون مارهـا در تکـاپو! وقـت نیـایش و آسـایش رسـیده اسـت.  -۳

ننـد. در مـتن ک یای مـا فروبریـد. پنهـان شـوید زیـر نـور سـتارگانی کـه شـما را راهبـری مه هسجد
انـه. مقصـودگاه. خ شا. نوه هانـخ ها. قهوهـ بیـد، پنهـان شـوید. و در کتاا هایی کـه قلـم زده هروزنام
. در طلــب بــانوان. -نبنــزی-ای سیاســت. دشــنام ســرایندگان. انجمــن فرزانگــان. نفــت ه هبازیچــ

ا. پایگاه گروهی. آموزشگاه خبرآوری. جای بر دار بـردن. ه ار. پایگرد مهمانسر گ شمیزآ ممجازات ه
  در هر آنچه دوست دارید. نهان گردید. تا ننگرید رویی را که به تاراج رفته است.

ند. و ا هشکسـتی در پایان شب وجود نـدارد. همـه از خطـای خـود در هـم ا هوردخ تپیروز و شکس -۴
  نند. و همه رو به قربانگاه خود دارند.ک یمستی را نکوهش م

کیسـه دبـاغی -رد. و برگ. ب یی که به سایه دیوار پناه ما هیدد فبرگی. بر خاک بازیچه باد است. ت -۵
  پارم. و او همچنان بر خاک است و بازیچه باد.س ی. نام این برگ را به خاطر م-باز است

اظهـار در مقـام «و یـا بـه اصـطلاح نحـوی آن یعنـی » هورقـ«با ذکر چنـد بـاره  روشن است که شاعر
  کوشیده است تا هم ماهیت مفهوم را مورد پرسش قرار داده و هم آن را یادآوری نماید. »اضمار

ایی ه هجولانگاه سگان بود. و تـار پایـان ناشـناخته. و گربـ -با آن همه میخک سرخ -بوستان او  -۶
  چنگال آخته.

الی در پنجاه سالگی. خود را در اتاق خـویش زنـدانی کـرده، دروغ پیشـه سـاخته و سـیگار س نهک -۷
کنده مک یم ازد؟ اما. در کهنسالی گاه موی تیره، سـپید. دروغ، سـخن س یشد. که این سر تهی را آ

  ردد.گ یا تلقی مز  نحق. و دود سیگار آسمانی از ابرهای بارا
ا بود. زمانی دراز. آن را در شتافتن به بـازار واگذاشـتیم. شـقایقی ای مه هی بر قله منزل سایا هخان -۸

روشد؟ مگر آنکه قصد آبـروی خـویش ف یخریدیم. در گرویی گرفتار آمدیم. که دین خود را به دنیا م
  کرده باشد، اما ما دست رضایت دادیم. و خیانت را پذیرفتیم.

رسـد؟ و پ یید، از ما چـه مآ ینکه از تل الزعتر مواهد؟ آخ یاین فریاد برخاسته در بیابان از ما چه م -۹
واهد؟ آیا خ یوید، از ما چه مج یآنکه از جویبار خنک. از ماه آخر سال. آنکه دخترکان فلسطین را م

ناختیم؟ آیا نان به خون آغشته ایشان را بر سر کشتگان نخوردیم؟ آیا در مشـرحه ش یما برخی را نم
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  ی را از هم ندریدیم؟اطراف فلسطین ننشستیم؟ آیا جسد و 
ابم. ساده چـون گیاهـان. امـت مـا رو بـه کهنسـالی ی یمن اما بوستان را در دو دوست خویش م -۱۰

نـد. گـور ک یایشان. واپسـین گوشـه از خـاک خـویش را گـم م  هدارد. و در میان پادشاهان و سرکرد
یرد. گ یی گاه جان ما هید؟ شعلآ یای دور. و چه کسی مه لآماده. امتی که برانگیخته شد اما از سا

و بعد از مرگ، مرگی نیست. و باقیمانده سرزمینش، گور آماده اوست. نزدیک تپه بود. و پادشـاهان 
  و سرکرده ایشان در انتظار به سر آمدن واپسین اوقات وی.

فتنـد. و ا یایش را. ابرهـایی کـه در کـف دسـت فـرو مه هاز کودکی راز بـاران را آموخـت. و نشـان -۱۱
رزند. و درختان. از کودکی آموخت کـه ل یایی که مه هشند. و ریشک یمورچگانی که بر خاک نقش م

ی در دل. و مـوجی در ا هباران. چون سبک از راه آید. برقی در امتـداد افـق نخواهـد بـود. و صـاعق
  انیم.ر  یموزیم. و سخن مآ یجویبار. اینچنین م

تمـام مردمـان دو چشـم دارم. چیـزی بـا آنهـا  روزی در پوشاک اندیشه کـردم. گفـتم مـن چـون -۱۲
م. مـرا دو ا هاه چهـار چشـم نخواسـتگـ چابم. من اما چون همه مردم هیی یینم. و چیزی را درنمب یم

م که قصد خواب کرده است. یا بـیم دارد کـه ا هچشم خود کافی است. اما شاید اکنون کسی را دید
یشه کردم. که گاه نـو هسـتند. و گـاه رنـگ ویم روزی در پوشاک اندگ یدو چشم خویش بگشاید. م

  ور هستند.آ تند. پس به خود آمدم. این پوشاک چه شگفا هی بر نقش قدیم یافتا هتاز 
ادم تـا د ییسـتم. اگـر کـاخی داشـتم سـگانی در آن سـکنی مـز  یاگر دژی داشتم در آن تنهـا م -۱۳

  پاسبان من تنها باشند.
ذارد. نازک میـان بـود. دو چشـمش گ یی پا به حجره مپوشاکی کارکرده در دکان است. و دخترک -۱۴

  ردد. چون تنوری که در باد دامن بگستراند. تا مگر پوشش واژگون هواخواه خود ببیند.گ یفراخ م
مـد. آ یواند که چشمانش بـه درد مخ یوشت. آن قدر من یهفت روزی بر وی گذشت. و خطی نم -۱۵

دوستش به او گفت: شش روزی است که سر بـه  د. و شب در ساحل وهران.ز  یظهر در باغ قدم م
ی. به او گفت: از دوستان کسی جز تـو بـاقی نمانـده اسـت. او بـه هـر حالـت فـردی ا هبالین ننهاد

یـد. امـا آشـفته خـاطر اسـت. نتوانسـته اسـت کـه آ یقت است. و هـر چنـد آرام بـه نظـر مو نپریشا
  ز بیم آنکه مباد از یادشان ببرد.ا را نوشته است. اه هی بسراید. جز آنکه این دیدا هقصید

گران زن خواهی ماند. و پاکدامن. و جوشان در رگ و پی مـن. دوسـت دارمـت. کـافی اسـت تـا  -۱۶
  دست در هم گره کنیم تا خدای را به کف آوریم.

پوشش نخست خود را وامگذار حتی اگر پوسیده گردد. در واژگـان تبعیـد سـکنی مگـزین چـون  -۱۷
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  ارد.د یدشمنی را مخور. آبرویی را مریز. دستی را مگز که گل پیشکشت مخانه تنگ آمد. خون 
  قرار داده است. Nostalgiaپژوهش حاضر این عنوان را معادل صورت لاتین آن یعنی  -۱۸
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Abstract 
 

Discussing The Role of Code, theorized by Daniel 
Chandler, In Creating Extraordinary Meanings in the 

works of Sa’adi Yusof 
(Specifically, “The Last Hour” divan) 

Seyyed Ali Mirhosseini*  
Seyyed Adnan Eshkavari** 
Ali Asvadi*** 
Houman Nazemian**** 

Daniel Chandler believes that any interpreter of a text or who that intends 
to study any form of literary works shall gather three kinds of knowledge 
beforehand: Social knowledge, Textual knowledge & Modality 
judgements by which the textual signs of the first two knowledges can be 
discovered and studied. He also indicates that the more a literary work 
consists of said elements, the stronger it will be able to represent its 
meanings which cannot be discovered without deciphering. This note 
intends to apply Chandler’s theory, which is named as the ‘Knowledge 
Theory’ by this paper’s author, on the poems of Sa’adi Yusof’s to indicate 
how intentionally he has put hidden meanings behind familiar words to 
recite poems that can be deciphered to reveal new aspects. Not only has he 
created extraordinary meanings in his literary works but he also has played 
the role of a cultural or civilized critic who can magnify all of the social 
issues that people are struggling with. In order to achieve this goal, he 
often has chosen the words that are completely compatible with the 
meanings that he has intended to hide to let the audience find for 
themselves and therefore enjoy it more. Words and their placement in 
statements are the major means that Yusof has put his hands on to be able 
to represent his criticism in a way that not only does not offend the 
audience but it also gives them a chance to stand up to what that has been 
proven to be faulty. Literally code has played a major role in Sa’adi 
Yusof’s poems as he has utilized many forms of it to create meanings that 
are beyond what actual words speak of. Such meanings can only be found 
when a talented literary researcher dives deep into texts to reveal its 
neglected aspects. 

Keywords: Contemporary poem, Knowledge theory, Code structure, 
Deep code, Sa’adi Yusof, Daniel Chandler 
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